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رســیدن بــه عدالــت و آزادی، نجــات از بربریــت قومــی 
و بیدادگــری خون هــا ریختــه شــد و جنبش هــای 

ــرد. ــخ ک ــت تاری ــی را ثب ــدد آزادی بخــش مل متع
ســوم: حرکــت بیســتم عقــرب بــا حضــور ملیونــی مــردم 
در خیابان هــای کابــل، کاخ اســتبداد را بــه لــرزه آورد و 
حکومــت را در یــک تنگنــای بــزرگ قــرار داد. حکومــت 
ــی  ــف قوم ــای مختل ــه گروه ه ــا آن ک ــی ب ــدت مل وح
ــور،  ــس جمه ــار ریی ــی رفت ــت، ول ــریک اس در آن ش
ــی  ــف حکومت ــمت های مختل ــراد در س ــی اف جابه جای
و توزیــع نابرابــر پروژه هــای کلان اقتصــادی نشــان 
ــهروندان  ــه ش ــبت ب ــز نس ــد تبعیض آمی ــتم و دی از س
ــه در  ــتان ریش ــگ در افغانس ــال جن ــی صد س دارد. س
ــوری  ــذف و دیکتات ــت ح ــی، سیاس ــن تنگ اندیش همی
قبیلــه ای دارد، امــا در ایــن مــدت بــا آن همــه ســرکوب 
ــه حــذف  ــز ب تاریخــی و کشــتارهای وحشــت ناک هرگ
کامــل هیــچ قومــی نیانجامیــد و بلکــه تنش هــا بیشــتر 
ــور  ــد و تن ــش یافتن ــی افزای ــکاف های قوم ــدند، ش ش
قدرت منــدان  متاســفانه  گردیدنــد.  گرم تــر  جنــگ 
ــت انجــام می دهنــد  ــا شــعار دموکراســی جنای ــوز ب هن
و بــه رای مــردم ظلــم می کننــد. امــا مــردم همیشــه در 
ــر چنیــن وضعیــت ایســتاد شــده اند و حرکت هــای  براب
مردمــی و دادخواهانــه را رقــم زده انــد. جنبــش بیســتم 
ــی در  ــای جمع ــن کنش ه ــی از ماندگارتری ــرب یک عق
برابــر توحــش و بدویت اندیشــی قبیلــه و حاکمیــت 
بــوده اســت. ایــن حرکــت نقطــه ی عطفــی در تحــولات 
مهــم سیاســی و مردمــی افغانســتان گردیــد کــه همــه 
گروه هــای قومــی یــک صــدا بــه میــدان آمدنــد و بــرای 
ــت و آزادی را  ــش عدال ــم و یاران ــده ی تبس ــوی بری گل

ــد. فریــاد کردن
ــردم  ــش م ــرب واکن ــتم عق ــش بیس ــه؛ جنب در نتیج
در برابــر جنایــت و فاجعــه بــود؛ فاجعــه ای کــه در 
ــده  ــراه داشــت. فرخن ــه هم آن کشــتار شــهروندان را ب
ــت مذهبــی ســوخت، رخشــانه در غــور  در آتــش جهال
ــدند،  ــه ش ــروگان گرفت ــافران گ ــد، مس ــار گردی سنگس
ســربازان ارتــش بــا هویــت قومــی مشــخص بــه دســت 
دشــمن فروختــه شــدند و ســرانجام شــکریه خردســال و 
یارانــش در دســت دشــمن گلــو بریــده شــد. شــکریه در 
ــار  ــد یک ب ــن لبخن ــد زد و ای ــر دشــنه جــلاد لبخن براب
دیگــر همــه حکومــت بــه پرســش گرفــت و بی عدالتــی 
ــا  ــرانجام ب ــه س ــد ک ــار در آم ــرحد انفج ــم در س و ظل
ــهر  ــای ش ــل، خیابان ه ــه کاب ــم ب ــر تبس ــال پیک انتق
ــاد  ــد و آزادی فری ــدل گردیدن ــراض مب ــدان اعت ــه می ب

جمعــی شــد.

 رضا لعلی
بیســتم   در  تبســم«  »جنبــش 
بی ســابقه ترین  از  یکــی  عقــرب 
افغانســتان  تاریــخ  در  عدالت خواهــی  حرکت هــای 
اســت. در ایــن حرکــت دادخواهانــه، ماندگارتریــن 
ــم خــورد.  ــه رق ــت و فاجع ــر جنای کنش جمعــی در براب
گروه هــای قومــی مختلــف بــا ایــن جنبــش همراه شــده 
و در برابــر کاخ ریاســت جمهــوری کــه مســئول تامیــن 
ــتادگی  ــرو ایس ــام نی ــا تم ــت، ب ــهروندان اس ــت ش امنی

ــت.  ــد گرف ــاد نق ــه ب ــش را ب ــم و توح ــرد و ظل ک
معضــل  یــک  افغانســتان  در  گروگان گیــری  یکــم: 
بــزرگ اجتماعــی وسیاســی اســت کــه ریشــه در 
ــا از  ــی دارد، ت ــای قوم ــی گروه ه ــه بعض ــگاه تک روان ن
ــاج وخــراج  ــرده و ب ــف ک ــه را تضعی ــق روحی ــن طری ای
به دســت آورد. ســی ویــک نفــر و بعــد نــزده نفــر 
ــد  ــیر گردیدن ــل اس ــته در زاب ــال گذش ــه س ــافر  ک مس
ــه ســرانجام  ــار شــدند، ک ــه گرفت ــن توطی ــز در همی نی
هفــت نفــر از ایــن جمــع بــه شــمول تبســم بــا دشــنه 
کارد جــلادان زمانــه گلــو بریــده شــدند و بــا ســربریده، 
ــت  ــن جنای ــد. ای ــدا کردن ــت و آزادی را ن بی صــدا عدال
بســیار هولنــاک بــود، کســانی بــا هویــت مشــخص قومی 
ــوختند.  ــمن س ــی دش ــرت و بدوی-اندیش ــش نف در آت
لبخنــد شــکریه »تبســم« و بی گناهــی همراهانــش 
ــی در  ــای قوم ــت. گروه ه ــی را برانگیخ ــش جمع واکن
ــد و  ــی کردن ــل دادخواه ــان زا ب ــرای قربانی ــم ب کناره
ــام »جنبــش تبســم«  حرکــت ملیونــی مــردم، تحــت ن
ــه راه افتــاد. ایــن  جنبــش خــواب از چشــم حاکمــان  ب
ربــود و ســتمگری و بی توجهــی آن هــا را در قبــال 

شــهروندان بــه پرســش گرفــت. بــا گلــوی بریــده تبســم 
خیابــان مرکــزِ اعتــراض شــد و شــهروندان از ایــن 
مــکان در برابــر سیاســت فاشیســتی حاکمیــت، اعــلان 
موضــع کردنــد. جنبش هــای اجتماعــی دیگــر بــه 
خصــوص »جنبــش روشــنایی« در تــداوم ایــن حرکــت 

ــد.  ــه وجــود آم ب
ــه در افغانســتان تاریــخ  دوم: جنبش هــای عدالت خواهان
طولانــی دارد. اســتبداد، تبعیــض و ســتم بخــش بــزرگ 
ــزرگ،  ــای ب ــت؛ قتل عام ه ــرزمین اس ــن س ــخ ای از تاری
کله منارســاختن ها و سربه نیســت کردن هــا، زمینــه 
ــارزات  ــش و مب ــای آزادی بخ ــور جنبش ه ــرای ظه را ب
ــت  ــن حرک ــام ای ــد. تم ــم کردن ــه فراه عدالت خواهان
از ســر ناگزیــری بــوده و اکثــراً در برابــر ســتم های 
خانوادگــی و حاکمیــت قبیلــوی صــورت گرفتــه اســت. 
اولیــن گلولــه ی ضداســتبداد توســط خالــق هــزاره 
شــلیک گردیــد؛ هرچنــد ایــن یــک جنبــش نبــود، امــا  
صفحــه جدیــد مبــارزات ضــد ســتم را رقــم زد. ابراهیــم 
ــت  ــات کمرشــکن حکوم ــر مالی ــوار در براب ــان گاوس خ
ــه  ــی ک ــرگ تدریج ــا را از م ــا هزاره ه ــد ت ــتاد ش ایس
ــد.  ــت، نجــات ده ــوی روی دســت گرف ــت قبیل حاکمی
اســماعیل بلخــی سیاســت شــاهی را حقارت آمیــز 
ــارزه  ــه مب ــر آن ب ــاس در براب ــن اس ــر همی ــد و ب خوان
پرداخــت و ابیــات انقلابــی تولیــد کــرد کــه آغــازی شــد 
بــرای جنبش هــای آزادی بخــش بعــدی.  در دوران 
کمونیســت ها طاهربدخشــی جبهــه انتطــار را تشــکیل 
داد تــا »ســتم ملــی« را پایــان دهــد و بحرالدیــن 
ــی اش دوام داد  ــن روز زندگ ــا آخری ــن راه را ت ــث ای باع
ــرای  ــر ب ــارز دیگ ــی و مب ــا انقلاب ــور صده و همین ط
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ــر،  ــنه )10 نوامب ــتان، روز چهارش ــل، افغانس ــر در کاب ــزاران نف ه
ــت  ــربریدن هف ــر س ــا به خاط ــد ت ــا ریختن ــه خیابان ه 2015( ب

ــد.  ــی بپردازن ــه دادخواه ــزاره ب ــی ه ــروه قوم ــر از گ نف
ــر  ــزاران نف ــتان، ه ــت افغانس ــل، پایتخ ــهر کاب ــدید در ش ــاران ش ــر ب در زی
ــر  ــرف قص ــه ط ــزاره را ب ــربریده ی ه ــروگان س ــت گ ــای هف ــده، تابوت ه تظاهرکنن
ریاســت جمهــوری جهــت دادخواهــی بــه شــانه های خــود کشــیدند. آن هــا ضمــن 
ــدار  ــه خشــونت های هدف ــه ب ــت، می خواســتند ک ــت از دول ــن امنی ــه ی تامی مطالب

پایــان دهــد.
ــون  ــعارهایی چ ــل، ش ــر در کاب ــال های آخ ــابقه در س ــت بی س ــن جمعی ای
ــا  ــی آن ه ــه شــعارهای همگان ــه داعــش« از جمل ــان« و »مــرگ ب ــه طالب »مــرگ ب
بودنــد. شــهروندان کابــل، رییــس جمهــور، اشــرف غنــی، را بــه عــدم صلاحیــت در 
کنتــرل کشــور و بدتــر کــردن اوضــاع امنیتــی متهــم می کردنــد و خواهــان اســتعفا 

ــد.  ــی بودن ــدت مل ــت وح ــری او  از حکوم و کناره گی
روز  تظاهــرات  هماهنگ کننده هــای  از  یکــی  موحــدی،  محمداســحاق 
ــه ســخن  ــب ب ــه کــرده، ل ــا حوصل ــل گفــت: »مدت-هاســت کــه م چهارشــنبه کاب
نگشــوده ایم و تمــام قربانیــان را در ســکوت دفــن کرده ایــم. حــالا بــه نظــر 
ــه  ــه ای ب ــوان هدی ــه عن ــا را ب ــن تابوت ه ــه ای ــد ک ــن باش ــی ای ــد راه منطق می رس

ــم.«  ــم کنی ــت تقدی دول
اگرچــه اکثــر تظاهرات کننــدگان بــه صــورت بی ســابقه ای نظــم را در کنتــرل 
داشــتند، در آخریــن ســاعات روز، بی نظمی هــای مختصــری نیــز بــه چشــم 
می خــورد، همــان زمانــی کــه گــروه کوچکــی از جوانــان تظاهر کننــده، پنجره هــای 
ســاختمان های دولتــی را بــا ســنگ شکســتند و از دیــوار قصــر عبــور کــرده خــود را 
بــه پارکینــگ قصــر ریاســت جمهوری رســاندند. ســخنگوی اشــرف غنــی، ســیدظفر 
ــدازی  ــان تیران ــدگان در زم ــر از تظاهرات کنن ــه 10 نف ــت ک ــه اس ــمی، گفت هاش

هشــداری گاردهــای امنیتــی قصــر ریاســت جمهــوری، زخمــی شــده اند.
بعــد از آن کــه نزدیــک بــه 10 ســاعت را راهپیمایــان در خیابان هــای ســپری 
کــرده و بیــش از 6 مایــل را از غــرب کابــل تــا دروازه هــای قصــر ریاســت جمهــوری 
ــد، رییــس جمهــور غنــی در پــرد ه ی  ــه »مــارش مصالحــت آمیــز« پرداختــه بودن ب
تلویزیــون ملــی ظاهــر شــد و مــردم را بــه آرامــش و اتحــاد فراخوانــد. او در بخشــی 

از ســخنان خــود گفــت: 
ــی و  ــوی قوم ــگ و ب ــه رن ــی ک ــوادث این چنین ــق ح ــا خل ــا ب ــمنان م »دش
ــلام  ــد.« وی اع ــا بگیرن ــا را از م ــا اتحــاد م ــلاش هســتند ت ــد، در ت ــه ای دارن منطق
ــزاره را  ــای ه ــرای آزادی گروگان-ه ــات ب ــد عملی ــخصاً رون ــود ش ــه خ ــت ک داش
نظــارت می کــرده و قبــل از آن کــه توســط گــروه داعــش ســربریده شــوند، 56 بــار 

ــد.  ــرده بودن ــا ک ــا را جابه ج ــش، آن ه ــات ارت ــر عملی ــه خاط ب
ــات  ــرات مقام ــر از مذاک ــانه ها خب ــور، رس ــس جمه ــخنان ریی ــال س ــه دنب ب
ــا نماینــدگان تظاهــرات کننــدگان دادنــد. گفتــه می شــود ایــن مذاکــرات  دولتــی ب
کــه در مــورد درخواســت های تظاهــرات کننــدگان تشــکیل شــده بــود، عمدتــاً روی 
اقدامــات امنیتــی متمرکــز می شــدند و تــا پایــان روز چهارشــنبه در قصــر ریاســت 

جمهــوری ادامــه داشــتند.
ــکل  ــته ش ــال گذش ــات س ــد از انتخاب ــه بع ــی، ک ــت غن ــت ریاس ــت تح دول
ــوده  ــه رو ب ــور روب ــر کش ــان در سراس ــرف طالب ــختی از ط ــلات س ــا حم ــت، ب گرف
ــاع  ــش، اوض ــام داع ــه ن ــارج ب ــی از خ ــد نظام ــه جدی ــوم فرق ــور و هج ــت. ظه اس
ــیاری از  ــخص بس ــده و مش ــی عم ــت. نگران ــرده اس ــر ک ــاآرام را بدت ــور ن ــن کش ای
ــی  ــت قوم ــافران اقلی ــه مس ــد ک ــی بودن ــای آدم رباهای ــل، گروپ ه ــان کاب راهپیمای
ــه  ــام ب ــر انج ــوده س ــاف نم ــوب کشــور، اختط ــر در جن ــای اخی ــزاره را  در ماه ه ه

قتــل می رســانند. 
ــزاره را در  ــر ه ــت نف ــربریدن هف ــی، س ــه های خارج ــه ملیش ــی ک در حال
ــش  ــه داع ــماً ب ــه، خــود را رس ــده گرفت ــه عه ــل ب ــت زاب ــه ی گذشــته در ولای هفت
ــکیلات  ــا و تش ــن آن ه ــی بی ــای کم ــا هماهنگی ه ــع ام ــد،  در واق ــبت می دهن نس
ــری  ــه کارگی ــا در ب ــا تنه ــد. آن ه ــم می خورن ــه چش ــراق ب ــوریه و ع ــش س داع
تاکتیک هــای وحشــیانه و تبدیــل افغانســتان بــه میــدان نبــرد بــا داعشــیان ســوری 

ــد.  ــدی دارن ــی همانن و عراق
در میــان قربانیــان بی ســر، یــک دختــر 9 ســاله و دو نفــر کهن ســال تر 
بودنــد کــه گلوهــای آن هــا بــا وســیله-ی تیــز فلــزی بریــده شــده بودنــد. کشــتار 
آن هــا نگــران جدیــدی را بــه دنبــال دارد کــه موجــی از خشــونت هــدف داری گــروه 
ــی  ــروه قوم ــاً شــیعه مذهب هســتند و در دو بخــش گ ــه عمدت ــزاره را -ک ــی ه قوم
ــد  ــد- تهدی ــوب می گردن ــتان محس ــت در افغانس ــک اقلی ــوان ی ــه عن ــی، ب و مذهب

می کنــد. 
ــی در منطقــه  ــه هزاره هــا مشــکلات درازمدت اگرچــه خشــونت هــدف دار علی
ــده  ــر ش ــت بدت ــن وضعی ــتان ای ــر در پاکس ــال های اخی ــی در س ــت، ول ــوده اس ب
ــرس از آن  ــی ت ــد دولت ــات ارش ــمول مقام ــه ش ــتان، ب ــا در افغانس ــت. خیلی ه اس
ــه داخــل  ــش پاکســتان ب ــات ارت ــد از عملی ــه بع ــی ک ــد، برخــی از بنیادگرایان دارن

ــد.  ــه ای بزنن ــی و فرق ــه تشــنجات قوم ــد، دســت ب ــده شــده ان افغانســتان ران
ســازمان ملــل متحــد، سربریده شــدن های گــروه قومــی هــزاره توســط 
ــژه ی رییــس  طالبــان و داعــش را محکــوم نمــود. نکــولاس هایسُــم، نماینــده ی وی
ــن  ــل ای ــت: »قت ــانه ها گف ــه رس ــی ب ــی اظهارات ــتان، ط ــل در افغانس ــازمان مل س
ــان  ــود و مرتکب ــوب ش ــی محس ــات جنگ ــی از جنای ــت نوع ــن اس ــان ممک بی گناه

ــو باشــند.« ــد جوابگ ــت بای ــن جنای ای
ایــن شــهروندان ملکــی گــروه قومــی هــزاره، آخریــن گــروه از چندیــن گــروه 
گــروگان گرفتــه شــده ای بودنــد کــه بیــش از یــک مــاه قبــل در هنــگام بازگشــت 
از مســیر زابــل، ولایتــی در همســایگی ولایــت غزنــی، بــه طــرف خانــه شــان ربــوده 
شــدند. بدن هــای آن هــا در روز شــنبه بعــد از آن در محلــی پیــدا شــد کــه جنــگ-

جویــان طالبــان، شــبه نظامیــان وفــادار بــه داعــش را، کــه بــه صورتــی رقیــب نظامی 
آن هــا در افغانســتان بــه نظــر می رســند، شکســت داده بودنــد. طالبــان ایــن اجســاد 
را بــه یــک راننــده کامیــون تحویــل داده بودنــد تــا آن هــا را بــه بیمارســتان دولتــی 

ند.   برسا

جنبش بیستم عقرب 
واکنش مردم در برابر 
جنایت و فاجعه بود؛ 
فاجعه ای که در آن کشتار 
شهروندان را به همراه 
داشت. فرخنده در آتش 
جهالت مذهبی سوخت، 
رخشانه در غور سنگسار 
گردید، مسافران گروگان 
گرفته شدند، سربازان 
ارتش با هویت قومی 
مشخص به دست دشمن 
فروخته شدند و سرانجام 
شکریه خردسال و 
یارانش در دست دشمن 
گلو بریده شد. شکریه در 
برابر دشنه جلاد لبخند زد 
و این لبخند یک بار دیگر 
همه حکومت به پرسش 
گرفت و بی عدالتی و 
ظلم در سرحد انفجار 
در آمد که سرانجام با 
انتقال پیکر تبسم به 
کابل، خیابان های شهر 
به میدان اعتراض مبدل 
گردیدند و آزادی فریاد 
جمعی شد.
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بــه کشــتار مــردم بی گنــاه هزاره هــا ترجیــح داد. 
مهم تریــن رویدادهــای خونیــن کــه هزاره هــا از کــرزی 

ــل اســت:  ــرار ذی ــل شــد ق ــی متحم ــا غن ت
در دهــم محــرم ســال 1390 از اثــر یــک حملــه 
ــر  ــل 54 نف ــهر کاب ــل ش ــارت ابوالفض ــاری در زی انتح
ــن  ــدند. در ای ــی ش ــر زخم ــته و 150 نف ــزادار کش ع
دوره حنیــف اتمــر وزیــر داخلــه بــود، امــا هیــچ تحقیــق 
و بررســی جــدی در ایــن مــورد صــورت نگرفــت و 
ــه فراموشــی ســپرده شــد. در ســال 1390  هم چنــان ب
ــا  ــان ب ــی بامی ــورای ولایت ــس ش ــاک ریی ــواد ضح ج
ــناس در  ــراد ناش ــط اف ــود توس ــظ  خ ــر محاف ــک نف ی
ولســوالی ســیاه گرد ولایــت پــروان کشــته شــدند. 
ــده ی قتــل ضحــاک را دنبــال نکــرد.  هیــچ کســی پرون
ــا در بهســود  ــه ی کوچی ه ــر حمل در ســال 1391 در اث
5 پنــج نفــر هــزاره کشــته و 11 نفــر را زخمــی کردنــد 
ــرده و  ــه ب ــود حمل ــا در بهس ــال کوچی ه ــر س ــه ه ک
قتــل و کشــتار راه می اندازنــد، کــه فقــط یک بــار 
ــا ســفر نمایشــی در بهســود مــردم را فریــب  ــی ب خلیل
ــوش  ــردم را خام ــراض م ــدای اعت ــه ص داد و بی رحمان
هزاره هــا  نفــر  چهــارده   1393 درســال  ســاخت. 
به شــمول یــک نوعــروس را در غــور گلولــه بــاران 
ــت  ــر حکوم ــوش ک ــه گ ــی ب ــچ صدای ــا هی ــد، ام کردن
ــاورد.  ــرو نی ــه اب ــم ب ــزاره خ ــر ه ــچ رهب ــید، و هی نرس
در ســال 1394 در ولســوالی زارع  ولایــت بلــخ 13 نفــر 
ــه ای  ــک حادث ــن ی ــد و ای ــاران کردن ــه ب ــزاره را گلول ه
ــه  ــود ک ــا ب ــران هزاره ه ــت و رهب ــرای حکوم ــادی ب ع
اصــلًا پلــک به هــم نزدنــد. در ســال 1394 در ولســوالی 
هزاره هــا  ســربازن  پســته های  بــه  ولایــت  جلریــز 
حملــه صــورت گرفــت و یــک شــبانه روز جنــگ ادامــه 
ــه  ــزاره ب ــران ه ــه رهب ــت و ن ــه حکوم ــا ن ــت، ام داش
ــته  ــر کش ــش از 37 نف ــه بی ــیدند ک ــان نرس ــاد ش فری
ــه  ــن فاجع ــش ای ــرور دان ــدند. س ــی ش ــر زخم و ده نف
را کوچــک خوانــد. در بیســت عقــرب 1394 در ولایــت 
ــد،  ــا 7 نفــر دیگــر ســر بریدن ــل شــکریه تبســم را ب زاب
کــه گلــوی بریــده ی تبســم جنبــش تاریخــی تبســم را 
خلــق کــرد. در دوم اســد ســال 1395 بیــش از83 نفــر 
از تظاهــرات کننــد گان جنبــش روشــنایی توســط افــراد 
منســوب بــه داعــش کشــته شــدند و بیــش از 411 نفــر 
را در دهمزنــگ زخمــی کردنــد. هم چنــان در شــب 
دهــم محــرم 1395 در زیــارت ســخی 16 کشــته و 54 
نفــر توســط گــروه داعــش  زخمــی شــدند، و در همیــن 
ــورا  ــزاداران عاش ــالای ع ــریف  ب ــزار ش ــهر م روز در ش
ــته و 28  ــر14 را  کش ــه  نف ــد و در نتیج ــه کردن حمل
زخمــی کردنــد؛ بنابرایــن تجربه هــای تاریخــی گذشــته 
نشــان می دهنــد کــه کشــتن هزاره هــا  اکنــون  و 

ــت. ــد داش ــی دارد و خواهن ــتمرار تاریخ اس

 محمد احمدی
یکــم: وقتــی ســری به کشــتار جمعــی 
و نسل کشــی در تاریــخ افغانســتان 
بزنیــم، هزاره هــا یــک قاعــده ی اســتثنا درمیــان ســایر 
شــهروندان کشــور اســتند؛ هیــچ شــهروندی ایــن 
ــدازه ی هزاره هــا  جزیــره ی جنــگ و جنــونِ قــدرت به ان
توهیــن، تحقیــر، آواره، ســرکوب و نســل کشــی نشــده 
اســت، تــا زخم هــای تاریخــی شــان را بــه رُخ ارگ 
ــتار  ــده ی کش ــند. پرون ــتم گر بکش ــار و س ــینان جب نش
ــه   ــان را ب ــدی ش ــل بع ــد. نس ــی کنن ــان را بازخوان ش
دادخواهــی قربانیــان خــود فراخواننــد. تحقیــر تاریخــی 
ــه  ــزان ک ــان می ــا به هم ــد. هزاره ه ــاد بزنن ــان را فری ش
در داخــل کشــور حــذف شــدند و زجــر  کشــیدند، امــا 
بیشــتر از آن در آن ســوی مرزهــای غربــت و آوارگــی در 
گورهــای گم نــام خامــوش و دفــن شــدند. طعــم تلخــی 
آوارگــی را چشــیدند. کوه هــای بلنــد و نفس گیــری 
ــدن نفــس کشــیدند.  ــرای زنده مان ــه را ب مرزهــای بیگان
کشــورهای همســایه ، امــا جلادتــر و خون ریزتــر از ارگ 
کابــل در جــان لاغــر انســان هــزاره شــدند؛ در اردوگاه 
ــران و  ــلامی ای ــوری اس ــفید جمه ــنگ س ــن و س ورامی
ــز و  ــتر از جلری ــزاره بیش ــتان ه ــه پاکس ــهر کویت در ش

ــدند. ــام ش ــر و قتل ع ــن،  تحقی ــگ  توهی دهمزن
بــا ایــن پیش فــرض، اگــر عبدالرحمــن را آغازگــر 
هزاره هــا   صــدی  در   63 حــذف  و  کشــی   نســل 
نــام ببریــم، می بینیــم کــه تــا اکنــون چهره هــای 
سیاســت  لایه هــای  در  عقیده ســتیز  و  هزاره کُــش 
ــت؛  ــرده اس ــدا ک ــتمرار پی ــده و اس ــرار ش ــی تک افغان
ــد  ــد. بع ــته کرده ان ــر بس ــا کم ــودی هزاره ه ــرای ناب ب
در  امیرعبدالرحمــن،  توســط  هزاره هــا  قتل عــام  از 
ــی را  ــتارهای خونین ــا کش ــز هزاره ه ــا نی ــان چپی ه زم
ــه  ــوار آن تجرب ــت و خون خ ــای فاشیس ــط چهره ه توس
ــزاری و  ــل م ــگ ، قت ــزار، یکه ولن ــام م ــد. قتل ع کردن
ویــران کــردن بــودای بامیــان را طالبــان بــرای هزاره هــا 
ــن زخــم  ــه ی خونی ــن فاجع ــه ای ــادگار گذاشــت، ک به ی
ناســوری را  در دل انســان هــزاره زد، و تــا اکنــون 
ــروه  ــته از گ ــد. گذش ــس می کنن ــا درد آن را ح هزاره ه
ــورای  ــران ش ــاً س ــن و خصوص ــا مجاهدی ــان، ام طالب
نظــار به همــکاری تعــدادی از خــود فروختــگان کــه در 
ــد.  ــد، فاجعــه افشــار را خلــق کردن لبــاس خــودی بودن
ــی  ــل کش ــن نس ــن دومی ــام عبدالرحم ــل ع ــد از قت بع
ــار را  ــدوه افش ــه ان ــد، ک ــخ کردن ــت تاری ــا را ثب هزاره ه

ــرد. ــی ک ــاد زد و دادخواه ــت، فری ــد گریس بای
دوم: بعــد از نشســت بــن و مســتقر شــدن نظــام 

جــرم  بودنــش  کــه  هــزاره  ای  بــرای  دموکراســی، 
ــد.  ــق ش ــازه ای خل ــد ت ــد و نوی ــد، امی ــته می ش پنداش
ــت آن  ــه ماهی ــده اســت ک ــی روی کار آم ــون نظام اکن
ــوخته و  ــل س ــد. نس ــکل می دهن ــری ش را آزادی و براب
ــت  ــن فرص ــتفاده از ای ــا اس ــزاره ب ــدوش ه ــمان ب ریس
طلایــی خواهــان رفتــن بــه  مکتبــی شــدند کــه 
ــک  ــک و ازبی ــار پشــتون، تاجی ــان  شــان از تب هم صنف
ــا در  ــه م ــد ک باشــند و به هم نســلان خــود نشــان دهن
صــدد نفــی شــما نبوده ایــم هیــچ، کــه دل مــان بــرای 
ــار  ــودن در کن ــا ب ــای م ــد، روی ــما می تپ ــی ش جدای
شــما اســت، نــه جدایــی از شــما، امــا مثــل شــما حــق 
ــا  ــم. ام ــهروندی داری ــوق ش ــی و حق ــارکت سیاس مش
حلقــات فاشیســتی درون نظــام و بیــرون از نظــام کــه 
ــرای شــان جــرم پنداشــته  ــودن هزاره هــا هم چنــان ب ب
ــاز جدیــدی از  ســرکوب و کشــتار هزاره هــا  می شــد، ف
را بــه راه انداختنــد. بهســود تبدیــل بــه آتشــکده ای شــد 
ــاب،  ــد. کت ــتعل می کردن ــا مش ــر کوچی ه ــا لایت ــه ب ک
ــه و دارایی هــای مــردم هــزاره ی ســاکن بهســود را  خان
بــه آتــش  کشــیدند. راه میــدان را تبدیــل بــه  »جــاده ی 
مــرگ« بــرای مســافرین هــزاره  ســاختند، کــه در یــک 
نظرســنجی از ســال 1383 تــا اکنــون بیشــتر از دوهــزار 
ــدون  ــیر ب ــن مس ــری در ای ــرقت و گروگان گی ــل، س قت
ســایر شــاهراهای کشــور تنهــا بــرای مســافرین هــزاره 
اتفــاق افتــاده اســت. غربــت و بیچارگــی مردم هــزاره در 
عصــر دموکراســی امــا بیشــتر و بدتــر از گذشــته شــد؛ 
چهــار فاجعــه ای خونیــن را مــردم هــزاره  در ایــن دوره 
متحمــل شــدند کــه حتــا دردهــای گذشــته را فرامــوش 
ــم و  ــده  ی تبس ــوی بری ــز، گل ــه ی جلری ــد. فاجع کردن
ــود.  ــن ب ــار و عبدالرحم ــر از افش ــگ دردناک ت دهمزن

در گذشــته دشــمن هزاره هــا تعریــف شــده بــود. 
ــردم  ــای م ــه آرمان ه ــادار ب ــردم و وف ــا م ــران ب رهب
ــرای هــزاره  ــا شــفیع و مــزاری ب ــد؛ از دل خالــق ت بودن
می تپیــد، امــا در دوران جدیــد برعــلاوه ارگ و حلقــات 
فاشیســتی پــروده ی آن، هزاره هــا بیشــترین ضربــه را از 
آدرس رهبــران شــان خوردنــد. جــدای از این کــه تمــام 
امتیــازات هزاره هــا فقــط  به حســاب بانکــی این هــا 
ریختــه می شــد. ســرور دانــش فاجعــه ی خونیــن 
ــر روز در  ــه ه ــد، ک ــز خوان ــک و ناچی ــز را کوچ جلری
ــران  ــق س ــد محق ــد. محم ــور رُخ می ده ــر کش سراس
ــازاری«  ــه ب ــم »کوچ ــش تبس ــرکت کنندگان جنب و ش
ــاد  ــردن اجس ــی ک ــه قصاب ــم ب ــان را مته ــد و آن خوان
ــه  ــنایی ک ــش روش ــد. جنب ــدگان ارزگان خوان کشته ش
بــرای هــزاره ای غارنشــین و فرامــوش شــده چــراغ 
ــد.  ــدان خوان ــازان و مفس ــرابیان، بی نم ــت ش می خواس
ــه  ــر زد و ب ــت خنج ــش را از پش ــردو جنب ــی ه خلیل
سرنوشــت مــردم معاملــه کــرد؛ چوکــی و پــول را 

مازنده برآنیم که آرام نگیریم
 شکیلا بهرامی

هم ســفرانش  و  تبســم  دســته جمعی  ذبــح  از  یک ســال   
می گــذرد. ایــن اتفــاق از تــکان دهنده تریــن اتفــاق تاریــخ 
افغانســتان بــود کــه راه پیمایــی میلیونــی در سراســر افغانســتان و 
جهــان به دنبــال داشــت. تبســم و یارانــش یک ســال پیــش بعــد 
ــح  ــان ذب ــط طالب ــکل توس ــن ش ــه فجیع تری ــاه ب ــدود یک م ــاً ح ــودی تقریب از مفق
شــدند. بعــد از تحویــل گرفتــن جســد ایــن دختــر 9 ســاله و یارانــش و همچنــان 
ناامنــی شــاهراه های منتهــی بــه ولایــات هزارســتان و ســکوت دولت مــردان مــردم 
ــن  ــاید ای ــا ش ــدارد ت ــی ن ــی و دادخواه ــز راهپیمای ــی ج ــه راه ــدند ک ــه ش متوج
ــای  ــا نصفه ه ــروع و ت ــاعت 7 ش ــرات از س ــود. تظاه ــرار نش ــاز تک ــا ب ــوع حادثه ه ن
شــب ادامــه داشــت. مــردم ســاعت های تقریبــاَ یــک پشــت دیوارهــای ارگ منتظــر 
ــه چنــد خواســته آن هــا کــه جــواب مثبــت  ــا رییــس جمهــور ب ــد ت ایســتاده بودن
دهنــد. ایــن خواســته ها ســنگین نبودنــد در حــدی کــه دولــت از تطبیــق آن عاجــز 
باشــد. مــردم می خواســتند دولــت چنــد پوســته پلیــس در شــاهراه جاغــوری غزنــی 
ایجــاد کنــد کــه بعــداً ایــن پوســته ها در شــاهراه قربــاغ جاغــوری ایجــاد شــد، امــا در 

اوضــاع امنیتــی تغییــرات قابــل ملاحظــه 
گروگان گیری هــا  متاســفانه  و  نیامــد. 
هنــوز  تــا  دســته جمعی  قتل هــای  و 
جریــان دارد و طالبــان دســت بــازی 
و  ناامنــی  بی نظمــی  ایجــاد  در 
ــی  ــاهراه های منته ــری در ش گروگان گی
ــی  ــا در حال ــتان دارد. هزاره ه ــه هزارس ب
ــه از  ــد ک ــن کشــور زندگــی می کن در ای
و  در خانه هــا  تهدیدهــا  کوچک تریــن 
شــاهراه ها در امــان نیســتند. بهســود 
ــش  ــه آت ــا ب ــاله توســط کوچی ه ــر س ه
ــه  ــاون کویت ــزاره ت ــود. ه ــیده می ش کش
هــر ســاله بــه بهانه هــای مختلــف مــورد 
قــرار می گیــرد.  تروریســت ها  حملــه 
هنــوز  شــاهراه ها  در  گروگان گیــری 
ادامــه دارنــد و مــا شــاهد قتــل 33 تــن 
جنبــش  غــور  ولایــت  هزاره هــای  از 
بــر  تروریســتی  حملــه  و  روشــنایی 
هزاره هــا در زیــارت ســخی همیــن چنــد 
ــم  ــر می کن ــن فک ــم. م ــش بودی روز پی
اهــداف اکثریــت حمله هــای تروریســتی 
ایــن کشــتار  هزاره هــا اســت، حــالا 
چــه  کویتــه  در  چــه  دســته جمعی 
هزاره نشــین  ولایــت  و  شــاهراه ها  در 
باشــند، فــرق نــدارد. هزاره هــا در حالــی 
پینه گــر  قربانــی می شــوند کــه  دارد 
ــان  ــطح جه ــتان در س ــای افغانس پاره ه
بــوده و بیشــترین افتخــارات جهانــی 
کــرده  کســب  افغانســتان  بــرای  را 
اســت. در حالی کــه اطــراف و اکنــاف 
ــد صخــره ســنگ  ــتان به جــز چن هزارس
و کوه هــای ســر بــه فلــک کشــیده 
چیــزی دیــده نمی شــود. نــه زمینــه 
تحصیــلات فراهــم اســت و نــه دولــت بــر 
ــد.  ــرمایه گذاری می کن ــق س ــن مناط ای
شــاگردان در فضــای بــاز درس مــی-
کشــاورزی  ســنگ  دل  در  و  خواننــد 
این همــه  محصــول  کــه  می کنــد 
یافتــن  راه  تــلاش  و  تــپ  ســختی ها 
و  دولتــی  دانشــگاه های  بهتریــن  بــه 
بیــن المللــی اســت. هزاره هــا مــردم 
پهلــوی  در  اگــر  نیســتند؛  پرتوقعــی 
ــردم  ــوق ایــن م ــه حق ــر ب ــوام دیگ اق
احتــرام شــوند و از حقــوق شــهروندی و 
ــان حاصــل  مصئونیــت جان شــان اطمین
در  تــلاش  کوچک تریــن  از  کننــد، 
ــی  ــع مل ــت آوردن مناف ــتای به دس راس
و میهنــی دریــغ نمی کننــد. هزاره هــا 
ــهروندان  ــن ش ــن و اهلی تری از مدنی تری

افغانســتان و جهــان اســت کــه در کوچک تریــن اختلافــات قومــی و مذهبــی دســت 
ــی و  ــارات مل ــت آوردن افتخ ــرای به دس ــتان ب ــت افغانس ــه حکوم ــد و در بدن ندارن

ــد. ــلاش می کنن ــی ت ــن الملل بی

بعد از نشست بن و مستقر 
شدن نظام دموکراسی، 

برای هزاره  ای که بودنش 
جرم پنداشته می شد، امید 

و نوید تازه ای خلق شد. 
اکنون نظامی روی کار آمده 

است که ماهیت آن را آزادی 
و برابری شکل می دهند. 
نسل سوخته و ریسمان 

بدوش هزاره با استفاده از 
این فرصت طلایی خواهان 

رفتن به  مکتبی شدند که 
هم صنفان  شان از تبار 

پشتون، تاجیک و ازبیک 
باشند و به هم نسلان خود 
نشان دهند که ما در صدد 

نفی شما نبوده ایم هیچ، که 
دل مان برای جدایی شما 
می تپد، رویای ما بودن در 
کنار شما است، نه جدایی 
از شما، اما مثل شما حق 

مشارکت سیاسی و حقوق 
شهروندی داریم. اما حلقات 

فاشیستی درون نظام و 
بیرون از نظام که بودن 

هزاره ها هم چنان برای شان 
جرم پنداشته می شد، فاز 

جدیدی از  سرکوب و کشتار 
هزاره ها را به راه انداختند. 

بهسود هر ساله 
توسط کوچی ها به 
آتش کشیده می شود. 
هزاره تاون کویته هر 
ساله به بهانه های 
مختلف مورد حمله 
تروریست ها 
قرار می گیرد. 
گروگان گیری در 
شاهراه ها هنوز ادامه 
دارند و ما شاهد قتل 
33 تن از هزاره-
های ولایت غور 
جنبش روشنایی و 
حمله تروریستی بر 
هزاره ها در زیارت 
سخی همین چند 
روز پیش بودیم. من 
فکر می کنم اهداف 
اکثریت حمله های 
تروریستی هزاره ها 
است، حالا این 
کشتار دسته جمعی 
چه در کویته چه در 
شاهراه ها و ولایت 
هزاره نشین باشند، 
فرق ندارد.



آن لحظه چیزی جدیدی 
رخ نداده بود، فقط برخی ها 

که به ظاهر ادعای فعالین 
مدنی داشتند، در جمع 
ما پیوسته بودند. آن ها 

می خواستند اعلان حمایت 
کنند و یا به گونه ای 

خودشان را شریک این 
»بزرگ درد« کنند، نمی دانم. 

ولی در ظاهر و در آن 
شرایط حمایت اشخاصی 

به ظاهر فعال مدنی یک 
غنیمت بزرگ بود. چون در 

کشوری که همه در یک 
حکومت درجه دار فاسد 

جذب می شدند، عقیم نیز 
می گردید و بیشتر کوشش 
به توجیه ناکار گی حکومت 

داشتند تا اصلاح آن. اما 
پیوستن فعالین مدنی کار 

نیک و ارزشمندی بود. 
بگذریم که این  فعالین 

مدنی چه نقشه های 
سود اندیشانه در سر 

داشتند.
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ــن  ــان ای ــد. می ــم بودن ــده ی تبس ــوی برُیده ش ــای گل و جوی
جوانــان بــا شــور و هیجــان بانوانــی را نیــز می شــد دیــد کــه 
ــد و  ــدم می-زدن ــن ســو و آن ســو ق ــا چشــمان اشــک بار ای ب

ــد. ــک می ریختن ــی اش پنهان
 انتظــار بــه پایــان رســید، ســخنان خیلی هــا قطــع و 
ــردا  ــرای ف ــه ب ــی ک ــرد و کلان ــای خ ــد، جمع ه ــه مان ناگفت
ــی  ــر کس ــد. ه ــه مان ــدون نتیج ــد، ب ــزی می کردن برنامه ری
ــاندند و دور  ــاده می رس ــف ج ــودش را در ک ــو خ ــر س از ه
ــور  ــلاف تص ــا خ ــد. آمبولانس ه ــه کردن ــا را حلق آمبولانس ه
ــوی  ــد و گل ــته بودن ــم شکس ــکوت را دره ــر س ــدون آژی و ب
ــد.  ــه دوســتداران شــان تحویــل می دادن برُیــده ی تبســم را ب
وقتــی قــرار بــر ایــن شــد کــه آمبولانس هــای حامــل تبســم 
را بــه آدرس کابــل حرکــت دهنــد، یــک خطــر وجــود داشــت. 
ــد کــه  خطــری کــه خیلــی  ذهن هــا را مغشــوش کــرده بودن
ــفاخانه  ــه ش ــی ب ــل کمپن ــه ای پ ــاد را از دو راه ــادا اجس مب
چهارصــد بســتر ببرنــد. ایــن تــرس میــان جوانــان شــایع شــد 
ــان  ــن کار، ســدی از جوان و خیلی هــا به خاطــر ممانعــت از ای
ــالای پــل کمپنــی ســاختند.  ــا درک و درد را در ب ــام و ب گم ن
ــم  ــان کاروان تبس ــی میزب ــه ی برچ ــگ و خام ــای تن کوچه ه
بــود. راه بنــدان گرچنــد کــه در جــاده شــهید مــزاری معمــول 
ــی از  ــدهای بزرگ ــدن کاروان س ــرازیر ش ــا س ــی ب ــت، ول اس
موترهــا ایــن یگانــه راه کــم عــرض برچــی را بنــد کــرده بــود. 
ــط  ــتند، توس ــزی نمی دانس ــه چی ــن واقع ــه از ای ــا ک خیلی ه
جوانــان اطــلاع یافتنــد. خیلــی از زنــان و کــودکان ایــن پیــام 
ــتند  ــان داش ــاده جری ــه در ج ــای ک ــدی و ناله-ه را از راه بن
ــز  ــردا نی ــه ف ــد و از برنام ــش می بردن ــای خوی ــه خانواده ه ب
یــاد می کردنــد. جوانــان و پیرمــردان زیــادی وقتــی از قضیــه 
آگاه می شــدند، بــدون کــدام حرفــی بــه ســوی مصــلا 
ــد.  ــک می ش ــت تاری ــم داش ــوا کم ک ــد. ه ــت می کردن حرک
ــد.  ــرده بودن ــل خودشــان را روشــن ک ــای مبای ــه چراغ ه هم
ــه  ــد و هم ــن کردن ــری پایی ــس از دیگ ــی پ ــا را یک تابوت ه
ــود.  ــد. شــب ب ــه می کرن ــف گری ــا صــوت و صداهــای مختل ب
گونه هایــش  در  جــاری  اشــک های  نمی توانســت  کســی 
ــر دوش  ــز ب ــک نی ــوت کوچ ــد. تاب ــان کن ــری پنه را از دیگ
ــردا  ــا ف ــه ت ــی ک ــرارگاه موقت ــدند و در ق ــل ش ــوان حم بان

تبســم مهمــان بــود، بــر زمیــن گذاشــته شــد. همــه دور آن 
ــغ و  ــارای جی ــی را ی ــد. کس ــه می کردن ــدند و گری ــع ش جم
ــد  ــه می ریختن ــردا برنام ــرای ف ــان ب ــود. همــه جوان ــاد نب فری
ــد،  ــی ش ــداً بزرگ نمای ــه بع ــت« ک ــه هش ــزی از »حلق و چی
در کمیته هــای – کــه حتــا  نداشــت. خیلی هــا  وجــود 
از ســران آن کار  بیشــتر  نبودنــد،  به نــام- قبلــی عضــو 
ــای  ــوش در کوچه ه ــورت خود ج ــه ص ــا ب ــد. خیلی ه کردن
برچــی شــب گردی کردنــد و مــردم را از ایــن حادثــه المنــاک 
ــی  ــک داد خواه ــرب( در ی ــردا )بیســتم عق ــا ف ــد ت آگاه کردن
بــزرگ و انســانی مــردم را بســیج کننــد. شــب تعــداد کمــی 
ــا  ــر قربانی ه ــا پیک ــلا ب ــر در مص ــدود 100 نف ــاید در ح ش
آن جــا ماندنــد. برخی هــا بــا پول هــای شــخصی شــان ســراغ 
ــردم کمــر  ــه آگاهــی دهــی م ــا ب ــد، بعضی ه ــا رفتن مطبعه ه
ــده بودند  ــه ش ــت معامل ــم پش ــا ه ــه برخی ه ــتند و البت بس
ــی  ــد. یعن ــرات را جســتجو می کردندن ــل تظاه و راه حــل بدی
می خواهــم ایــن را بگویــم کــه همــان جوانــان گم نامــی کــه 
ــتند  ــه نداش ــم کاس ــر نی ــه زی ــت مردی کاس ــچ سیاس ــا هی ب
و فقــط بــه یــک دادخواهــی تاریخــی و مســالمت آمیز 
می اندشــیدند، بیشــترین هماهنگــی را کردنــد. تاریکــی 
ــان رفــت و خورشــید ماننــد همیشــه در  شــب کم کــم از می
ــا شــور  ــان ب ــه تبســم گشــود. جوان دل آســمان کابــل لــب ب
و هیجــان، امــا دلگیــر و غمگیــن از کوچه هــای خاکــی 
ــود  ــن ب ــه ای ــاور ب ــی را ب ــر کس ــدند. ه ــع می ش ــی جم برچ
ــر بهبــودی هرچــه بشــتر برنامــه کوشــش کنــد و ایــن  ــا ب ت
ــوری«  ــت جمه ــل »ارگ ریاس ــی را در مقاب ــرات تاریخ تظاه
ــد.  ــت کنن ــخ ثب ــی در تاری ــزرگ دادخواه ــور ب ــک مان ــه ی ب
ــم  ــظ نظ ــم در حف ــی ه ــد و یک ــتر می دوی ــال پسُ ــی دنب یک
یــک کاره بــود و آن دیگــری همچنــان در کوچه هــا مــردم را 
ــد  ــد. خلاصــه؛ کســی را نمی-ش ــرا می خوان ــرات ف ــه تظاه ب
ــه عنــوان مســئول اصلــی  دیــد کــه یــک شــنگ برنامــه را ب

ــه عهــده نگرفتــه باشــد.  ب
ترافیــک ســد شــد.  بــه روی  ســرک  کم عــرض برچــی 
پیکرهــای قربانیــان بــا مصــلا بــدرود گفتنــد و هــر لحظــه بــر 
اوج و شــرکت سیل آســای مــردم افــزوده می شــدند. مردمــان 
بــدون هیــچ تشــویقی در صــف تظاهــرات می پیوســتند. 
موترهــای زیــادی در زمــان کــم بــا بلندگوهــای قــوی مجهــز 
ــا  ــام موتره ــی... از ب ــری، حق خواه ــت، براب ــعار عدال ــد. ش ش
ــه  ــدوه نواخت ــم و ان ــرود غ ــکافت. س ــوا را می ش ــینه ی ه س
ــوای  ــد. ه ــک بودن ــس اش ــادی خی ــم های زی ــد و چش می ش
کابــل بارانــی بــود و جاده هــای غــرب مملــو از نفــرات. 
ــه  ــی ب ــای طولان ــز در صف ه ــادی نی ــودکان زی ــان و ک زن
ــم  ــر نظ ــادی به خاط ــی زی ــتند و جوانان ــرات می پیوس تظاه
ــدای  ــیدیم. ص ــواره آب رس ــدند. در ف ــاکار می ش ــه رض برنام
ــوام دیگــر را نیــز در  ــت خیلــی از تبارهــا و اق ــری و عدال براب
ــدن  ــی ش ــوی قوم ــگ و ب ــاند. رن ــان کش ــف عدالت خواه ص
ــگ باخــت. نویســنده ها،  ــردم رن ــان م ــودن در می ــی ب و قوم
ــان  ــام در می ــون عســکران گم ن ــتادان... چ ــگاران، اس رونامه ن
ــی روح  ــری و دادخواه ــن براب ــدند. طنی ــده می ش ــردم دی م
خبیثــه ی قوم گرایــان و متعصبیــن قــرن را بــه لــرزه انداختــه 
بــود و یــک مانــور ملــی و مدنــی داشــت ثبــت تاریــخ ســیاه 
ــواره  ــای خــون و خشــونت می شــد. ف ــن جغرافی ــون ای و جب
ــده تبســم پاســخ  ــوی برُی ــه گل ــود ک ــن مســیری ب آب آخری
قناعت بخــش از کاخ نشــینان شــبه فاشیســت می طلبیــد. 
ــه  ــت را ب ــا ســران حکوم ــد ت ــد بودن ــا باورمن آن جــا خیلی ه
چالــش بکشــانند و ننــگ و نفریــن به خاطــر بی پروایــی شــان 
هدیــه کننــد. ایــن خواســت، جــدای از دیگــر ابعــاد آن یــک 
مانــور مدنــی و انســانی بــود کــه حکایــت از شــهروندان آگاه 
داشــت. شــهروندانی کــه برابــری و عدالــت را اصل اساســی در 
زندگــی خویــش می پنداشــتند. نهایــت حــرف، ســخنرانان هر 
ــت خواســت هایی  ــد و از دول کــدام حرف هــای خــود را گفتن
ــه ای از  ــد از آن، قطع نام ــتند. بع ــه داش ــن فاجع ــاب ای در ب
ــچ  ــا هی ــد، ام ــه ش ــش گرفت ــی به-خوان ــتاد مردم ــوی س س
ــاران کم کــم  ــا آخــر شــنیده نشــد. ب ــی از درون ارگ ت صدای
ــد.  ــان می رفتن ــای ش ــه خانه ه ــت ب ــردم داش ــد، م می باری
امــا، در ایــن میــان جوانانــی بودنــد کــه جــواب آنــی از ســوی 
ــه  ــاعتی ک ــد س ــد از چن ــتند. بع ــردان می خواس ــت م دول
دیگــر صــدای از داخــل ارگ شــنیده نشــد، ســیلی از مــردم 
ــت  ــای ارگ ریاس ــی از راه-ه ــه یک ــور ک ــه دروازه اداره ام ب
ــای  ــد. دیواره ــورش بردن ــود، ی ــا ب ــز در آن ج ــوری نی جمه
بلنــد و ســنتی مانــع ایــن جوانــان نشــدند. وضعیــت داشــت 
از حالــت مدنــی خــارج می شــد. اســتفاده جویان نیــز در 
ــگاه  ــک ن ــردان در ی ــی دولت م ــن بی پروای ــد. ای ــن بودن کمی
ــه می شــد خشــم ســنگینی  ــود ک ــز ب ــر شــهروندان نی تحقی
را در ســیمای بســیاری از جوانــان خوانــد. جوانــان خودشــان 
ــز  ــادی نی ــوان زی ــور رســاندند. بان را داخــل محوطــه اداره ام
ــل  ــه داخ ــان را ب ــد، خودش ــاز ش ــه دروازه ب ــد از این ک بع
ــل  ــمان کاب ــی آس ــد. تاریک ــب ش ــاندند. ش ــور رس اداره ام
ــرده  ــه ک ــم را حلق ــادی دور تبس ــان زی ــت. جوان ــرا گرف را ف
ــک می شــد،  ــای شــب نزدی ــه نیمه ه ــود. ســاعت داشــت ب ب
ــه  ــا زور گلول ــت ب ــا دول ــه گوی ــوش رســید ک ــی به گ خبرهای
عدالت طلبــان را خــارج می کننــد. خلاصــه تصمیــم بــه ایــن 
ــای  ــا پ ــه ب ــویم. هم ــرون ش ــر بی ــت خط ــه از موقعی ــد ک ش
پیــاده متفــرق شــدند و خیلی هــا از معاملــه و توهیــن محقــق 
ســخن گفتنــد. از ســکوت شــرم بار دیگــر رهبــران، از تــرس 
ــر  ــی و همه گی ــخنان عموم ــدالله س ــی عب ــی، از بی پروای غن

ــد.   بودن

 رحمان رضایی
ــک  ــل را تاری ابرهــای ســیاهی آســمان کاب
خزانــی  بــاران  کم کــم  و  بــود  کــرد 
ــی از  ــرد. جمع ــی ک ــس م ــت خی ــل را داش ــای کاب جاده ه
ــتقبال  ــه اس ــم، ب ــا بودی ــن آنه ــز در بی ــا نی ــه م ــتان ک دوس
ــا  ــم. آن ج ــهر رفتی ــدان ش ــا می ــده ی »تبســم« ت ــوی برُی گل
ــای  ــک فض ــدر و تاری ــای ک ــود. ابره ــر ب ــمان دلگی ــز آس نی
ــار  ــن و اندوه ب ــان غمگی ــود. جوان ــانده ب ــهر را پوش میدان ش
غگمیــن،  دل هــا  می زدنــد.  قــدم  آن ســو  و  این ســو 
ــی  ــد. واقعیت ــض بودن ــر از بغ ــا پ ــمان و گلوه ــک در چش اش
دلگیرکننــده ای در جریــان بــود. هــر لحظــه منتظــر آن 
ــلیم  ــاران اش را تس ــم و ی ــده ی تبس ــوی برُی ــه گل ــم ک بودی
شــویم. جوانــان زیــادی بودنــد کــه همه خویشــتن را مســئول 
احســاس می کردنــد، تــا شــاید کاری بــرای بهبــودی تشــییع 
بــی روح  جســم های  اکنــون  کــه  مســافرین  نعش هــای 
ــد، کــرده باشــد. خیلی هــا پنهــان از همــه اشــک  شــده بودن
ــای  ــت از گونه ه ــا دس ــان را ب ــد و آب دیده گان ش می ریختن
ــه تاریکــی  ــم ب ــوا داشــت کم ک ــد. ه ــاک می کردن ســوخته پ
ــهر را  ــای میدان ش ــاران جاده ه ــم ب ــد و نم ن ــک می ش نزدی
ــدان  ــه چن ــی ک ــا جمع ــن ب ــرد. م ــر می ک ــس و خیس ت خی
ــه  ــی و صادقان ــی صمیم ــا خیل ــتیم، ام ــم نداش ــنایی ه آش
ــر  ــار نظ ــرات( اظه ــردا )تظاه ــه ف ــودن برنام ــر ب ــرای بهت ب
می کردیــم. یکــی از دوســتان حــرف اش ایــن بــود کــه 
ــرای  ــردم را ب ــب م ــن امش ــم و همی ــد بخوابی ــت: نبای می گف
ــی  ــم. یک ــرا بخوانی ــا ف ــه کوچه ه ــی ب ــرات و داخواه تظاه
ــوی  ــار گل ــلا کن ــح در مص ــا صب ــه ت ــود ک ــن ب ــاورش ای ب
ــه  ــردا هــم ب ــاران او شــب بنشــینیم و ف ــده ی تبســم و ی برُی
تظاهــرات کــه ممکــن اســت مــردم هــم جمــع شــوند، بیاییم. 
ــن  ــم همی ــش کنی ــه کوش ــود ک ــن ب ــان ای ــا نظرش برخی ه
کمیته هــای ســاخته شــده را همــکار باشــیم. امــا مــن آنجــا 
ســاکت بــودم. داشــتم بــه کمــی آن ســو تر کــه جلریــز باشــد 
ــته  ــه بس ــه گلول ــه ب ــربازانی ک ــه س ــردم. ب ــر می ک ــز فک نی
ــوهر  ــرادر و ش ــد، ب ــه داغ فرزن ــای ک ــه خانواده ه ــدند، ب ش
ــز  ــت غم انگی ــه سرنوش ــاً ب ــیدم. گاه ــد می اندیش ــده بودن دی
هزاره هــا در طــول تاریــخ ســیاه کشــور خیــره می شــدم. بــه 
ــای  ــه خانه ه ــار و ب ــه آوارگان قنده ــولاد، ب ــه دای ف ارزگان، ب

ــه   ــردم. ب ــر می ک ــدند، فک ــیده ش ــش کش ــار آت ــه در افش ک
نوشــته های خون رنگــی کــه در دیوارهــای افشــار بــه یــادگار 
مانــده بودنــد. و یــا بــه شــیرین کــه مــرگ خودخواســته را از 
ــح  ــدار ترجی ــار شــاهان غ ــزی در درب ــرو و کنی ــی بی آب زندگ

ــودم.  ــده ب ــره مان ــود، خی داده ب
ــتم   ــرات بیس ــردا )تظاه ــه ف ــاره برنام ــم درب ــا ه ــتیم ب داش
عقــرب( ســخن می زدیــم کــه ناگــه همــه بــه ســوی ســرک 
ــد و مــا هــم خــود را در جمــع رســاندیم. آن  عمومــی دویدن
ــا  ــط برخی ه ــود، فق ــداده ب ــدی رخ ن ــزی جدی ــه چی لحظ
ــا  ــی داشــتند، در جمــع م کــه به ظاهــر ادعــای فعالیــن مدن
ــد. آن هــا می خواســتند اعــلان حمایــت کننــد  پیوســته بودن
ــزرگ درد«  ــن »ب ــریک ای ــان را ش ــه ای خودش ــه گون ــا ب و ی
ــت  ــرایط حمای ــر و در آن ش ــی در ظاه ــم. ول ــد، نمی دان کنن
اشــخاصی بــه ظاهــر فعــال مدنــی یــک غنیمــت بــزرگ بــود. 
ــه دار  ــت درج ــک حکوم ــه در ی ــه هم ــوری ک ــون در کش چ
ــتر  ــد و بیش ــز می گردی ــم نی ــدند، عقی ــذب می ش ــد ج فاس
کوشــش بــه توجیــه ناکار گــی حکومــت داشــتند تــا اصــلاح 
ــمندی  ــک و ارزش ــی کار نی ــن مدن ــتن فعالی ــا پیوس آن. ام
بــود. بگذریــم کــه ایــن  فعالیــن مدنــی چه نقشــه های 
سود اندیشــانه در ســر داشــتند. ولــی واقعیــت امــر ایــن بــود 
کــه حمایــت هــر فــرد از تظاهــرات فــردا )بســتم عقــرب( قابل 
ســتایش بــود. در ایــن گیــرودار بودیــم کــه همــه سراســیمه 
ــدل  ــان رد و ب ــخن های در آن می ــد و س ــاده ریختن ــه ج ب
ــا را در  ــد اجســاد گلوبریده ه ــت می خواه ــه دول می شــدند ک
شــفاخانه چهارصــد بســتر انتقــال داده و از آن جــا طــی یــک 
محفــل کامــلًا دولتــی تشــییع و بــه جاغــوری انتقــال دهــد. 
ــه  ــد ب ــا بودن ــه در آن ج ــانی ک ــه کس ــرای هم ــر ب ــن خب ای
ــدی  ــای تن ــان واکنش ه ــی جوان ــد و تمام ــری می مان پاد زه
ــک  ــم تاری ــوا کم ک ــه ه ــتند. خلاص ــایعات داش ــن ش ــه ای ب
ــمان  ــا در دل آس ــد. ابره ــرم می باری ــرم ن ــاران ن ــد و ب می ش
میــدان شــهر تیره تــر و »جلریــز« داشــت از دیده هــا ناپدیــد 
می شــد. وقتــی بیــن ایــن جمــع کمــی قــدم می-زدیــم، هــر 
کســی بــه گونــه ای از تظاهــرات فــردا و شــیوه ی برگــزاری آن 
ســخن می زدنــد. وقتــی قطــار موتــر، از دور نمایــان می شــد 
همــه در یــک چشــم به هــم زدن بــه کــف جــاده می رســیدند 



همه غمگین بودیم. 
احساس سرشکستگی 
بر ما مستولی شده بود. 
هرچیزی را ممکن بود 
در ذهن داشته باشیم اما 
هرگز نمی توانستم که 
محقق می تواند این گونه 
با مردم رفتار کند. او به 
همین سادگی مردم را 
کوچه-بازاری خوانده 
بود. بسیاری از همان 
کوچه-بازاری ها بیشتر 
از 24 ساعت می شد 
که فرصت خوابیدن و 
لحظه ای استراحت کردن 
را نیافته بودند. از این 
جهت شام گاه بیستم 
عقرب در واقع شام 
سیاست رهبران هزاره 
نیز بود. صدای جدید، 
خلق و خوی جدید با 
نسل جدید وارد معامله و 
تصمیم گیری شدند. این 
همان روایت ناقص از 
آن چه تبسم شکریه به 
جا گذاشت بود. 
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بــه انــدازه ای کــه دوربیــن  معــروف تریــن رســانه نتوانــد اول و 
ــت را نتوانســتند  ــد. جمعی ــر صــف را درســت پوشــش ده آخ
ــدک  ــا قســمت ان ــن آماره ــرای همی ــد. ب ــن زنن درســت تخمی
ــگ  ــتیم از دهمزن ــیار زود توانس ــی داد. بس ــان م ــردم را نش م
ــاط  ــم. نظــم و انضب ــت کنی ــهر حرک ــه ســمت ش ــویم. ب رد ش
ــیب  ــردم آس ــی و م ــوال عموم ــه ام ــیم. ب ــته باش ــی داش خاص
نرســانیم. و همین گونــه پیــش رفتیــم. در آغــاز جــاده آســمایی 
ــدم آخــر صــف  ــدم نفهمی روی ســکوی ایســتادم و هرچــی دی
ــر  ــف خب ــم از اول ص ــه رفتی ــر ک ــت؟. پیش ت ــا اس ــاً کج دقیق
رســاندند کــه یــک دانشــگاه خصوصــی تبلیغــات دانشــگاهش 
ــوردن  ــه از خ ــن ک ــرای ای ــت. ب ــردم داده اس ــت م ــه دس را ب
ــا را  ــا آن بنره ــدیم ت ــرآن ش ــیم، ب ــان باش ــپ ها در ام برچس
ــف،  ــه اول ص ــیدن ب ــا رس ــدم ت ــم و دوی ــم. دویدی ــع کنی جم
تقریبــاً بــه مقصــد نیــز رســیده بودیــم. بالاخــره آن بنرهــا کارگر 
افتــاد و در شــب حــد اقــل می توانســتم پهــن کنیــم و روی آن 
بنشــیم تــا میــان بــدن و رطوبــت زمیــن بــاران خــورده کمــی 
ــرد  ــک می ک ــه کم ــن فاصل ــاد ای ــم. ایج ــاد کنی ــه ایج فاصل
ــم.  ــتراحت دهی ــان اس ــای م ــه پاه ــینیم و ب ــی بنش ــه اندک ک
دور آتــش نشســتن و گــوش دادن بــه قصه هــای همدیگــر 
ــو  ــا از بلندگ ــن فرصت ه ــت. در همی ــه می داش ــرم نگ ــا را گ م
ســخنرانی آقــای مــزاری را نشــر می کردنــد کــه بــرای مــردم از 
حــق و حقــوق شــان صحبــت می کــرد و ســخنانش بــه مــردم 
انگیــزه مــی داد تــا خودشــان را بــرای شــرایط ســخت تر آمــاده 
ــم  ــک رق ــه ی ــخنرانی، هرلحظ ــدن س ــع ش ــد از قط ــد. بع کنن
خبــر نشــر می شــد. می گفتنــد کــه ســرکوب می کننــد، 
ــن  ــدگان معترضی ــه نماین ــم، ب ــه برگردی ــگ زده ک ــی زن فلان
اجــازه صحبــت کــردن را نــداده انــد. آنــان را بــرای نیــم ســاعت 
در یــک اتــاق منتظــر گذاشــته انــد و اجــازه تمــاس بــه بیــرون 
را نــداده انــد. همــه ای خبرهــا درســت بــود. بــه میــزان تبدیــل 
ــی  ــت روح ــا، وضعی ــدن خبره ــت ش ــه دس ــت ب ــدن و دس ش

مــردم نیــز در حــال تغییــر بــود. تلفن هــای کــه مــا از بیــرون 
ــد.  ــویق می کردن ــدن تش ــرای مان ــا را ب ــم، م ــت می کردی دریاف
وقتــی می گویــم شــام سیاســت، آن را اینگونــه تجربــه کردیــم 

ــم.  و دیدی
مــن آن شــب که اتاق برگشــتم، ســاعت از 2 شــب گذشــته بود. 
شــما حــدس بزنیــد کــه چــی ســاعتی مــردم محوطــه ارگ را 
تــرک کردنــد؟ نماینــدگان معترضیــن کــه بــه از گفتگــوی ناکام 
بــا اشــرف غنــی برگشــتند، مــردم راضــی کردنــد کــه برگردیــم. 
ــه  ــت ک ــاس و زاری می خواس ــا التم ــردم ب ــش از م ــز روی عزی
ــلای  ــه مص ــد ب ــد و برگردن ــان دهن ــان پای ــراض ش ــه اعت ب
ــان درد  ــه ای شهیدش ــا باب ــل و ب ــرب کاب ــزاری در غ ــهید م ش
ــد. روز  ــنیده بودن ــنگینی ش ــای س ــاً تهدیده ــد. حتم دل کنن
آن روز معلــم عزیــز بــود کــه جوانــان بــرای داخــل شــدن بــه 
ــت  ــالا می خواس ــرد. ح ــویق می ک ــوری تش ــت جمه ارگ ریاس
برگردیــم. حــوادث بــه همیــن زودی اتفــاق می افتــاد و آدم هــا 
ــا را  ــم. صندوق ه ــه برگردی ــم ک ــول کردی ــرد. قب ــر می ک تغیی
برداشــتند و مــا نیــز در پــی آن هــا حرکــت کردیــم. برگشــتیم 
ــد  ــای بودن ــط همان ه ــود. فق ــا ب ــی آن ج ــداد اندک ــلا، تع مص
کــه وســیله ای داشــتند و مجبــور نباشــند پیــاده برگردنــد. همه 
غمگیــن بودیــم. احســاس سرشکســتگی بــر مــا مســتولی شــده 
بــود. هرچیــزی را ممکــن بــود در ذهن داشــته باشــیم امــا هرگز 
ــا مــردم رفتــار  ــه ب ــد این گون نمی توانســتم کــه محقــق می توان
ــده  ــازاری خوان ــردم را کوچه-ب ــن ســادگی م ــه همی ــد. او ب کن
بــود. بســیاری از همــان کوچه-بــازاری هــا بیشــتر از 24 ســاعت 
می شــد کــه فرصــت خوابیــدن و لحظــه ای اســتراحت کــردن را 
نیافتــه بودنــد. از ایــن جهــت شــام گاه بیســتم عقــرب در واقــع 
شــام سیاســت رهبــران هــزاره نیــز بــود. صــدای جدیــد، خلــق 
ــا نســل جدیــد وارد معاملــه و تصمیم گیــری  و خــوی جدیــد ب
شــدند. ایــن همــان روایــت ناقــص از آن چــه تبســم شــکریه بــه 

جــا گذاشــت بــود. 

 خالق ابراهیمی
 اشــاره: بیســتم عقــرب گونــه ای »تبســم« از 
ــادآوری  ــود. ی ــع هزارســتان ب کوهســتان رفی
ــت  ــی اس ــد کودک ــادآوری لبخن ــن روز، ی ای
کــه مســافر بــود و چندیــن مــاه فقــط یــک کوتــل مانــده بــه 
ــادآوری  ــد. ی ــربریده ش ــا س ــود و در همانج ــد ب ــل در بن آغ
ــده  ــره ای بری ــدای حنج ــرگ، ص ــال م ــی در ح ــدای کودک ص
ــده  ــرای زن ــا ب شــده، شــنیدن صــدای تقــلای جمعــی هزاره ه
ــادآوری بیســتم  ــادآوری تبســم و ی ــن رو ی ــدن اســت. از ای مان
عقــرب و پرداختــن بــه شــام سیاســت رهبــران هــزاره صرفــن 
ــادآوری روزهــای دشــوار اســت کــه هزاره هــا متخصــص  ــه ی ب
زندگــی کــردن در شــرایط دشــوار انــد. هزاره هــا بیشــتر از صــد 
ســال اســت کــه فکــر می کننــد، آســمان »لولــه« اســت از بــس 
ــس  ــل اســت. از ب ــه«؛ کــم عــرض و طوی ســرزمین شــان »لول
الــوم و قریــه شــان در درون کوه هــا خلاصــه شــده اســت. امــا 
ایــن آســمان کــم عــرض و طویــل بــه انــدازه کافــی شــفاف و 
آبــی اســت کــه هزاره هــا گاهــی نیــز از هــوس فکــر می کننــد 
ــن  ــد. همی ــن زندگــی می کنن ــن نقطــه ای زمی ــزی تری در مرک
ســرزمین را اشــرف غنــی احمــدزی بــه زنــدان طبیعــی تشــبیه 
ــش از آن  ــتان پی ــت. هزارس ــادار نیس ــدان معن ــه چن ــرد ک ک
ــر از  ــت. اگ ــی اس ــدان سیاس ــد، زن ــی باش ــدان طبیع ــه زن ک
ماهیپــر و نغلــو و ســروبی ســرک کشــیده می شــود، تونــل زده 
ــود  ــد می ش ــرق تولی ــود، ب ــاخته می ش ــد س ــود، آب بن می ش
ــی  ــن جهت هــا دســت نخــورده باق پــس چــرا هزارســتان از ای
ــه همیــن یــک پرســش  ــرای جــواب یافتــن ب ــده اســت؟ ب مان
ــود.  ــنیده ش ــان ش ــدای ش ــا ص ــد ت ــراض می کنن ــا اعت هزاره ه
ــت.  ــا اس ــو از هزاره ه ــدای ن ــنیدن ص ــدا، ش ــن ص ــنیدن ای ش
قبــل از ایــن هزاره هــا بــا صــدای خــو گرفتــه بودنــد کــه بــرای 
ــل  ــش را تبدی ــی و اولادهای ــرد، عل ــه می ک ــام حســین مخت ام
ــد  ــام ش ــوره ع ــدای دمب ــد از آن ص ــرد، بع ــطوره می ک ــه اس ب
ــوار  ــق و گاوس ــرود. از خال ــان س ــوم ش ــای ق ــه از قهرمانی ه ک
ــد.  ــه شــهر آمدن ــان ب ــال آن ــه دنب ــزاری و شــفیع گفــت. ب و م
ــدا و  ــور ص ــن حض ــور. ای ــت کش ــان در پایتخ ــور درخش حض
ــی  ــم تاریخ ــی زخ ــار معنای ــه ب ــرد ک ــا می ک ــی را اقتض نمایش
هزاره هــا از بردگــی گرفتــه تــا آوراگــی را بــا خــود حمــل کنــد. 
ــا تبســمی کودکــی از کوهســتان ها رقــم خــورد  و ایــن صــدا ب
ــالگی  ــالا در یک س ــید. ح ــان رس ــه ای جه ــن نقط ــا دورتری و ت
ــه ام  ــت هایم و حافظ ــه یادداش ــم، ب ــم« قرارداری ــش تبس »جنب
مراجعــه می کنــم گرچنــد روایتــی ناقصــی از آن داشــته باشــم. 
ــه تاریکــی  ــرا را ب ــر ماج ــک روز پ ــام شــده اســت. ی ــر ش دیگ
ــی و  ــردان عصبان ــور م ــه اداره ام ــپاریم. در محوط ــب می س ش
زنــان خشــمگینی بســیاری حضــور دارنــد. هفــت تــا صنــدوق 
ــرآن  ــدادی ق ــد. تع ــروف تکریم ان ــته اند و مص ــوازی گذاش را م
می خواننــد، دعــا می کننــد، گریــه می کننــد. فقــط از روی 
عکس هــای روی صندوق هــا تشــخیص می دهیــم کــه ســر 
ــدوق  ــن صن ــل ای ــت داخ ــن اس ــی ممک ــی کس ــده ای چ بری
باشــد. دوری صنــدوق کــه عکــس شــکریه روی آن چســپانده 
شــده، تجمــع بزرگ تــر اســت. قــرار شــده کــه بیســت نفــر از 
ــی  ــا اشــرف غن ــد داخــل ارگ و ب ــن برون ــدگان معترضی نماین
ــرف  ــا اش ــد؟ گوی ــد بزنن ــی می توانن ــی حرف ــد. چ ــرف بزنن ح
ــن  ــی از معترضی ــه نمایندگ ــر را ب ــا 20 نف ــته ت ــی خواس غن
ببینــد و خواســت های آنــان را از زبــان خودشــان بشــنود. 
ــی  ــه چ ــد ک ــر ان ــه منتظ ــد. هم ــان کار نمی ده ــای ش تلفن ه
ــی  ــرف غن ــه اش ــنوند ک ــد بش ــاد. منتظرن ــد افت ــاق خواه اتف
وعــده امنیــت راه هــا را بــرای هزاره هــا داده اســت. منتظــر انــد 
ــد و  ــاق می افت ــلات اداری در هزارســتان اتف ــه تعدی بشــنوند ک
منتظــر انــد بشــنوند کــه بــرای امنیــت مــردم هــزاره یــک قــل 
ــن  ــه معترضی ــی ک اردو اختصــاص داده شــده اســت. از آن جای
ــد کــه دو  ــان گفت وگــو باشــند، وعــده ســپرده ان ــز در جری نی
پایــه تلویزیــون کلان در محوطــه اداره امــور نصــب می شــود و 
مــردم می تواننــد جریــان گفت وگــو را ببیننــد. اول تلاش هایــی 
ــن کار منصــرف شــدند. کــم کــم  صــورت گرفــت و بعــداً از ای
بــرای شــب، ســتیز بــا ســرما، تهیــه آب و نــان، انترنــت و شــارژ 
ــیار  ــب بس ــردی ش ــد. س ــی می گیرن ــیگار آمادگ ــا و س تلفن ه
بی رحمــی می کــرد. یــک دوری زدم تــا ببینــم کــه آن حوالــی 
چــی خبــر اســت؟ دم دروازه اداره امــور رســیدم، متوجــه شــدم 
ــک آور  ــای اش ــات بمب ه ــا امکان ــورش ب ــد ش ــس ض ــه پولی ک
ــت و از  ــده اس ــی ش ــدت امنیت ــه ش ــا ب ــد. فض ــل می رون داخ
ــدد.  ــع بپیون ــه جم ــی ب ــه کس ــد ک ــازه نمی دهن ــرون اج بی
موترهــای آب پــاش در آن ســوی دیوارهــا در کمیــن معترضیــن 
حضــور دارنــد. در ســردی زمســتان شــهروندان شــان را طــوری 
ــند.  ــته باش ــراض را نداش ــت اعت ــر جرئ ــه دیگ ــد ک ــه کنن تنبی
ــتم،  ــر می گش ــرض ب ــت معت ــان جمعی ــه در می ــو ک از آن س
ــدوار  ــدم، امی ــه می دی ــری را ک ــرای طغیان گ ــزه ب ــور و انگی ش
می شــدم کــه همیشــه حــق بــا مــردم اســت. حــق مــردم نبایــد 
ضایــع شــود. بیســتم عقــرب نشــان داد کــه غنــی احمــدزی اگر 
از پشــت میــز قــدرت قومــی اش حــرف می زنــد و هــر چیــزی را 
قومــی فکــر می کنــد و اگــر خواســت مــردم را برعلیــه منافــع 
ــر خشــت خــام گذاشــته   ــان خــود را ب ــد، بنی ــی اش فهمی قوم
اســت. غنــی نیــز بــا ایــن صــدای جدیــد همیشــه ناآشــنا مانــد. 
ــر  ــت. پیک ــرده اس ــخنرانی ک ــز س ــق نی ــه محق ــنیدیم ک ش
ــه  ــت. برعلی ــل داده اس ــی تنزی ــت قصاب ــه گوش ــهیدان را ب ش
ــی  ــوش خدمت ــش خ ــرای ارباب ــت و ب ــتاده اس ــردم اش ایس م
ــد  ــن ش ــه غمگی ــن حادث ــان از ای ــان چن ــت. دل م ــرده اس ک
ــر ســرما آوار شــده اســت.  ــان ب ــه یکبارگــی جه ــی ب ــه گوی ک
ــطوره ای  ــان اس ــردم چون ــرای م ــق ب ــیخ محق ــون ش ــرا؟ چ چ

ــاد  ــل اعتم ــی زد و قاب ــار م ــردم را ج ــت م ــان خواس رقص کن
ــه  ــود ک ــن ب ــردم از معترضی ــت م ــر حمای ــود. در ســوی دیگ ب
ــوراک  ــرج و خ ــام خ ــد، تم ــه را بمانی ــک هفت ــد ی ــه بودن گفت
ــود  ــی ب ــا می رســانیم. همیــن مســاله کاف ــان را م و مصــارف ت
بــرای ادامــه دادن. شــب قبلــش در همیــن ســاعات، در دشــت 
ــراغ  ــور و بی چ ــا بی ن ــزاری ام ــهید م ــلای ش ــی، در مص برچ
ــد  ــان ده ــش نش ــن کارهای ــا ای ــت ب ــق می خواس ــم. محق بودی
ــان را در  ــرده ای ت ــد م ــما نمی توانی ــد، ش ــر او نخواه ــه اگ ک
ــت.  ــد داش ــم نخواهی ــور ه ــرای گ ــا ب ــد. ج ــن کنی ــل دف کاب
آری، او شــب قبلــش نیــز شــقی و ســتمگر شــده بــود. جانــب 
ــر  ــد نف ــد. چن ــذا آورده ان ــد غ ــود. گفتن ــه ب ــتمگر را گرفت س
ــم. در  ــع کنی ــذای مختصــر شــب را توزی ــه غ ــاده شــدیم ک آم
ــان  ــد. بســیاری از جوان ــز بودن آن ســرمای وحشــی گرســنه نی
ــی  ــا فرصت ــرای خــوردن و ی ــزی ب ــن دم چی ــا همی ــح ت از صب
بــرای خــوردن نیافتــه بودنــد. نــان شــب آن قــدر کــه مــا فکــر 
ــم، مختصــر نبــود. بعــداً حداقــل می توانســتم ســه  کــرده بودی
ــه دوســتانم تعــارف کنــم. شــب قبلــش از ایــن  ــوع غــذا را ب ن
ــر از 24  ــدت کمت ــم در م ــش تبس ــس جنب ــود. پ ــا نب خبره
ســاعت مــردم را بــرای آوردن تغییــر در زندگــی شــان انگیــزه 
ــرای  داده بــود و منســجم کــرده بــود. باورمنــد شــدن مــردم ب
تغییــر چیــزی کمــی نیســت. همیــن تغییــر را می گویــم: امیــد 

ــردای درخشــان! ــه ف درخشــان ب
بــه ایــن فکــر افتادیــم کــه چگونــه خودمــان را گــرم نگهداریــم 
ــا  ــم. درخــت بازه ــم بمانی ــج ه ــم و از روی ل ــت بیاوری ــا طاق ت
شــروع کــردن بــه شاخشــه شکســتن درخت هــای کــه ســال ها 
ــه  ــد. شــاخچی های شکســته نیــز ب ــده ان اســت بلااســتفاده مان
انــدازه کافــی بــود تــا هــر گروهــی بــرای خــود آتــش روشــن 
کننــد و پاتوقــی داشــته باشــند. صبــح از مصــلای بابــه مــزاری 
کــه حرکــت کــرده بودیــم، نیــت مانــدن در شــب را نداشــتیم. 
نیــت شکســتن دروازه ارگ را نداشــتیم. جمعیــت گســترده بــود 



4سال اول، شماره 19، جمعه، 21 عقرب 1395، 11 نوامبر 2016

 جعفررحیمی
آلمانــی  جامعه شــناس  ماکس وبــر 
بعــد از عهدنامــه ورســای گفــت: 
»ملــت آلمــان شکســت را می پذیــرد، 
امــا تحقیــر را نمی پذیــرد«. ایــن تحقیرهــا تبدیــل بــه 
دودی می شــود کــه روزی جهــان را کــور خواهــد 
کــرد. نتیجــه ایــن تحقیرهــا جنــگ جهانــی دوم بــود. 
ــر و ســرکوب  جنبــش تبســم نتیجــه  ی ســال ها تحقی
ــال  ــرب س ــتم عق ــه در بیس ــود ک ــم ب ــتگاه حاک دس
گذشــته  بــه بهانــه ی گلــوی بریــده »شــکریه تبســم« 
ــا خشــم مــردم فــوران کــرد. جنبش هــای اجتماعــی  ب
زمانــی پدیــد می آینــد کــه گروهــی از افــراد بــه گونــه 
ــی از  ــظ برخ ــا حف ــر ی ــدد تغیی ــازمان یافته در ص س

ــد. ــه برآین ــر در جامع عناص
ســاده ی  صورت هــای  بــا  اجتماعــی  جنبش هــای 
رفتــار جمعــی، ایــن تفــاوت را دارنــد کــه بســیار 
دارنــد.  طولانــی  عمــر  و  هســتند  ســازمان یافته تر 
ــا  ــی از ویژگی ه ــی در برخ ــای اجتماع ــه جنبش ه هم
ــد از:  ــا عبارت-ان ــن ویژگی ه ــد. ای ــم اشــتراک دارن باه
ــداف و  ــق اه ــرای تحق ــه ب ــترک، برنام ــای مش هدف ه

ــوژی. ایدل
امــا جنبــش تبســم در تاریــخ تمــام جنبش هــای 
اجتماعــی یــک اســتثنا اســت. جنبش هــای اجتماعــی 
و مردمــی معمــولاً نیــاز بــه ســازماندهی تبلیغــات 
و هماهنگــی دارد کــه مــدت زمانــیِ طولانــی را در 
ــازماندهی  ــچ س ــم هی ــش تبس ــرد. در جنب ــر می گی ب
ــه  ــود، ن ــرای تبلیغــات ب ــی ب ــه زمان صــورت نگرفــت؛ ن
ــل  ــدود چه ــاً در ح ــرف. تقریب ــرای مص ــه ای ب هزین

ــت. ــکل گرف ــاعت ش ــت س وهش
ایــن حرکــت به خاطــری بی ســابقه اســت کــه در 

وحشی گری آدمی چنین بی پایان خواهد بود!
فــردای آن شــب، در 20 عقــرب، صدهــا هــزار انســان هفــت 
پیکــر بی جــان و ســربریده شــده را و آن لبخنــد ملیــح 
شــکریه را از مصــلای بابــه مــزاری از دشــت برچــی تــا 
ــر  ــی آرام ب ــم، ول ــن و درون پرخش ــا دل خونی دروازه ارگ، ب
ــواره  ــی در ف ــد. وقت ــد و بردن ــل کردن ــان حم ــانه های ش ش
ــلطانی و ...  ــش و س ــده روی ــلاک ش ــش روی ارگ ب آب، پی
کســانی که چنــدی قبــل بــرای اشــرف غنــی احمــدزی 
ــده  ــر بری ــالا س ــد، ح ــاره می کردن ــو پ ــرده گل ــن ک کمپای
مــادر و خواهــر شــان را جلــو دروازه اشــرف احمــدزی آورده 
ــا اشــرف غنــی  ــد. ام ــاد می زننــد و دادخواهــی می کنن و فری

نمی شــنود. احمــدزی 
در میــان جمعیــت ایســتاده ام و بــه ســخنان ســخنرانان 
ــاد دوســتان و همــکاران اشــرف غنــی  گــوش ســپرده ام. فری
احمــدزی و از همــه مهم تــر، فریادهــای جگرســوز یــک مــادر 
ــرافت در آن  ــدان و ش ــر ذره ای وج ــی را اگ ــر آدم ــه دل ه ک
ــی از آن درون -  ــد ول ــب می کن ــد، منقل ــته باش ــود داش وج
ــن صداهــا را نمی شــنود. برنامــه خــوب  ارگ - هیچ کســی ای
پیــش مــی رود، در غیــر آن، ســخن های بــرای بیــرون رانــدن 
ــود  افــراد اســتفاده جو گفتــه شــده و تصامیــم گــرده شــده ب
کــه کســی نتوانــد مثــل محقــق کــه در ســال 1389 مــردم 

ــت، بفروشــد. ــگ فروخــت و رف را از برچــی آورده در دهمزن
ــی  ــدگان، مبن ــرف تظاهرکنن ــه از ط ــی ک ــرب العجل ــه ض ب
ــود، کســی از داخــل ارگ گــوش  ــه ب ــن گری ــر پاســخ تعیی ب

ــا  ــدازه ب ــا ایــن ان ــخ افغانســتان، هیــچ گاه مــردم ت تاری
تکیــه بــه ابــزار همدلــی، بــر دیــوار ارگ لــرزه نینداخته 
ــای سیاســی  ــر از چهره ه ــش تبســم خب ــود. در جنب ب
نبــود؛ تنهــا دفــاع از حــق مظلــوم، دلیــل بــرای حرکــت 

مــردم بــود. 
ــی در  ــی دادخواه ــت مدن ــک حرک ــم ی ــش تبس جنب
ــام  ــه تم ــی ک ــت؛ حرکت ــتان اس ــخ افغانس ــول تاری ط
ــان  ــب و زب ــوم، مذه ــرز ق ــد. از م ــا را در نوردی مرزه
تاجیــک،  پشــتون،  از  انســان  ملیون هــا  گذشــت. 
ازبیــک، ایمــاق، هــزاره و ترکمــن به صــورت خودجــوش 
بــا پیکــر بی جــان شــکریه تبســم و همراهانــش همــراه 
شــدند. از تمــام نقــاط شــهر کابــل خــود را بــه پیــش 
ــع  ــان را از وض ــرت و نارضایتی ش ــا نف ــاندند ت ارگ رس

ــد. ــراز کنن ــان اب ــی حاکم ــود و بی کفایت موج
ایــن  حرکــت اســتثنایی توانســت  خــواب را ازچشــمان 
ــدام حلقــه  ــه ان ــرزه ب دســتگاه حاکــم بربایــد. چنــان ل
ــا نمی شــناختند.  فاســد ارگ انداخــت کــه دســت از پ
امــا به جــای این کــه بــه خواســت های شــهروندی 
مدنی تریــن شــهروندان ایــن ســرزمین کــه همانــا 
تامیــن امنیــت و تامیــن عدالــت اجتماعــی بــود، پاســخ 
بــرای حق خواهــی را  دهنــد و مدنی تریــن شــیوه 
ــده  ــک ع ــن را »ی ــه ســازند، معترضی در کشــور نهادین

ــد.  ــازاری« خواندن پرخاشــگر کوچــه ب
ــتبداد و  ــر، اس ــال ها تحقی ــه س ــم نتیج ــش تبس جنب
ــی عدالتــی اســت کــه شــروع آن در بیســتم عقــرب  ب
ــه اوج  ــور ب ــم ث ــود، در بیســت و هفت ســال گذشــته ب
ــدار  ــگ دوام ــا خــون شــهدای دهمزن خــود رســید و ب
ــی ادامــه پیــدا خواهنــد  ــا زمان شــد. ایــن حرکت هــا ت
کــرد کــه بی عدالتــی از ایــن ســرزمین ریشــه کن 

شــود.

گرفتنــد.  را  شــان  تصامیــم  جوانــان  آخرالامــر  نســپرد. 
نخســتین افــراد ســخی خالــد و رحمــان رضایــی و ... جوانــان 
ــالا  ــه ظلمــت و تاریکــی« را ب ــد کــه دروازه »خان ــارز بودن مب
ــز دروازه  ــش تبســم نی ــه گشــودند. شــهدا و کاروان جنب رفت
ــل  ــا، در داخ ــد. آن ج ــور کردن ــت را عب ــه ارگ می رف ــه ب ک
محوطــه ارگ خیلی هــا بــا خــون کــه توســط گاردهــای ارگ 
ــوار  ــر روی دی ــا ذغال هــای ســیاه ب ــود و ب ــده شــده ب ریختان

ــتند. ــادگاری نوش ارگ ی
در داخــل محوطــه ارگ، در گوشــه ای نشســته ام. هــوا ســرد 
ــت  ــب اس ــم و دو ش ــک روز و نی ــازک؛ ی ــم ن ــت و لباس اس
ــادر  ــه داده ام. م ــوار تکی ــار دی ــورده ام. خســته ام. کن ــان نخ ن
ســالخورده و پیــری کنــارم نشســته اســت. بــا فاطمــه فرامــرز 
ــد. دختــرش اســت و  ــگ می آی صحبــت می کنــد. برایــش زن
نگــران مــادر. پشــت تلفــن می گویــد: »بچیــم نگــران نبــاش 
ــرف اش  ــتوم«. ط ــوری اس ــت جمه ــل ارگ ریاس ــه ده داخ م
می نگــرم و در اوج چنیــن خســتگی تــن و روان، دوبــاره نیــرو 
می گیــرم انــگار کــه پشــت تفنگــی در ســنگر هســتم. درد و 
ــه دو  ــم م ــد: »بچی ــد. می گوی ــش می کن ــی فروک ــدوه کم ان
ــم،  ــل از دســت دادی ــرب کاب ــت غ ــم را ده مقاوم بچــی جوان
ــم  ــه برای ــر دارم ک ــک دخت ــم ی ــالا ه ــد. ح ــده ان ــهید ش ش
زنــگ زده بــود. نگــران اســت«. در میــان ســخنان اش اضافــه 
ــی  ــرف غن ــه اش ــا ب ــم ت ــا آمدی ــه این ج ــالا ک ــد: »ح می کن
ــی  ــان و مادران ــن زن ــم«. چنی ــه برگردی ــم ولا اگ درس ندادی
پیش آهنــگ کاروان آن جنبــش بودنــد؛ جنبشــی کــه لبخنــد 
ــان  ــدگار شــکریه آن را »تبســم« ســاخت. در پای ــح و مان ملی
ــا آن خنجــری زهرآلــود کــه محمــد محقــق مــردم  ندیــدم ب
را از پشــت کوبیــد چــه حــس و حالــی داشــت. در حالــی کــه 

کمــر همــه افــراد دیگــر کاروان را شکســتاند.
ــه  ــه جــدا گان ــد فرق ــا چن ــول اردو و ی ــک ق چــی می شــد ی
ــای  ــزی، به ــق مرک ــور در مناط ــت کش ــن امنی ــرای تامی ب
ــر مســیرهای  ــا دیگ ــش می شــد ت خــون  شــکریه و همراهان
ــه  ــروگان گرفت ــود و گ ــن نمی ب ــا ناام ــردم م ــد م ــت و آم رف

نمی شــدند؟ 
ــت  ــن اس ــراً همی ــا اکث ــردم م ــی م ــدن جمع ــام جنبی فرج
ــه مــزاری اســت کــه  ــار باب کــه مصــداق همــان حــرف گهرب
می گفــت: هیــچ کســی رو در رو بــا شــما مقابلــه کــرده 
ــت  ــن تربی ــما خای ــل ش ــد از داخ ــی می آین ــد، ول نمی توان
کــرده و یــا پیــدا کننــد و شــما را شکســت می دهنــد. قصــه 
جنبــش روشــنایی و خــون و خــاک شــدن گل هــای بوســتان 
ــن حــال؛  ــا ای ــن اســت. ب ــز همی ــگ نی ــا در دهمزن ــردم م م
نتیجــه ایــن اســت کــه نخســت بایــد خاینیــن درونــی را کنــار 
ــه  ــتوارتر ب ــی اس ــارزه و حق خواه ــدان مب زد و ســپس در می
ــای  ــن زمین خوردن ه ــورت ای ــر آن ص ــتیم، در غی ــا بایس پ

ــود. ــد ب ــار خواه ــا فاجعه ب ــدام م م

 دکتر حمزه واعظی
از گلویــی کــه در زابــل بریــده شــد، 
ــزَد، بیــداری منتشــر شــد.  ــواره ن خــون ف
عصیــان ســبز در شــهر و خانــه و کوچــه ی 
ــای  ــگ و جان ه ــان تن ــه جه ــا را ب ــت. م ــن انداخ ــا طنی م
قبالــه ی  ارجــاع داد. قباحــت ســکوت و  تاریــک مــان 
ــده شــدن  ــاش کــرد. از مــرگ انســانیت و زن ــان را ف رکودم
ــون و  ــل و جن ــت. از جه ــخن گف ــاوت س ــنه ی بغ روح تش
تشــنگی  از  و  داد  خبــر  افســانه ی«برادری«  جباریــت 
ــام آورد. »تبســم«  ــان پی ــه خــون م دیرســال »همســایه« ب
دختــر بــود؛ نمــادی از زیبایــی و معصومیــت و پــرده نشــینی. 
ــادمانه.  ــه و ش ــای بی بهان ــاره ی لبخنده ــود؛ عص ــودک ب ک
هــزاره بــود؛ نشــانه ی شــور بختــی و شــرم و شب نشــینی و 
مســافر بــود، بیانــی از سرگشــتگی و بی ســرپناهی و کمیــن 
ــا، همــواره خــون  ــا م ــد ت ــوی تبســم را بریدن خوردگــی. گل
ــا تیــغ آختــه ی کیــن  ــازه را در چشــمان مــان ببینیــم؛ ت ت
ــم  ــاور کنی ــا ب ــم. ت ــس کنی ــان ح ــوی م ــن را در گل و کمی
اتراق گاه های مــان فــرو ریخته انــد و مســافران مان هرگــز 
ــی  ــه قحط ــم ب ــان بیاوری ــا ایم ــند. ت ــزل نمی رس ــه من ب
بــاران. ایمــان بیاوریــم بــه فصل هــای مکــرر زمســتان. 
ــی- ــد و تاریک ــای پلی ــتبری ایمان ه ــه س ــم ب ــان بیاوری ایم

هــای مدیــد. تبســم، بــر لحظه هــای کوتاهــش لبخنــد 
ــمان  ــت چش ــر قیام ــد زد. ب ــده اش لبخن ــوی بری ــر گل زد. ب
ــر  ــا ب ــد زد، ام ــم لبخن ــلادش ه ــر ج ــد زد. ب ــدرش لبخن پ
جهــان جبــون و روح مغمــوم مــا خندیــد. بــر ســکوت مــدام 

 جلیل سحر
قصــه و واقعیــت زندگــی و سرنوشــت امــروز 
ــان  ــور کل و انس ــتانی به ط ــان افغانس انس
ــی  ــارت و ویران ــاص، اس ــه خ ــزاره به گون ه
اســت. واقعیــت زمانــه و فراینــد عمومــی شــرایط موجــود نیــز 
ــت  ــرای دول ــوص ب ــد، به خص ــز می باش ــن و نفرت انگی ننگی
ــز  ــت و نی ــاع و حکوم ــه ی اجتم ــدگان چرخ ــردان، گردانن م
ــی از شــکریه  ــاه حرف ــن قلمــرو. این-جــا کوت ــاع ای تمــام اتب
ــد  ــت و لبخن ــکریه ای رف ــت، ش ــم« اس ــش تبس ــا »جنب و ی
ــدگار  ــد، مان ــخ ش ــدگار تاری ــد و مان ــای مان ــح اش برج ملی
ــتان.  ــن افغانس ــت و چرکی ــر ظلم ــیاه و پ ــخ س ــن تاری همی
امــا کاش قضیــه تنهــا منحصــر بــه تراژیــدی غم بــار شــکریه 
بــود و شــش تــن از اعضــای خانــواده و اقــارب اش بــود، و در 
ســایر جغرافیــای ماحــول زیســت انســان های ایــن ســرزمین 
خون بــار و تراژیدیــک نبــود و آدم هــا می توانســتند کمــی بــا 
ــی متاســفانه چنیــن  ــد. ول ــر زندگــی می کردن خیــال راحت ت
ــز  ــی نی ــن الملل ــر بی ــر نظرســنجی های معتب نیســت. در اکث
ــطح  ــت را در س ــن وضعی ــه بدتری ــر زمین ــور در ه ــن کش ای
ــد و از آخــر اول، دوم و ســوم می شــود.  جهــان رکــورد می زن
قلمــرو  و  امــروز، ســرزمین  افغانســتان  گفــت  می تــوان 
»اســارت و خــون و خیانــت« اســت. ایــن مســاله »اســارت و 
خــون و خیانــت« نیــز تنهــا هویــت امــروزی ایــن ســرزمین 
ــل هویــت و شــالوده تاریــخ معاصــر ایــن جغرافیــا  نیســت، ب

ــد. ــرو می باش و قلم
ســال گذشــته در 20 عقــرب، مــردم کابــل بــا حضــور 
پرشورشــان بــرای دادخواهــی فاجعــه و تراژیــدی زابــل گــرد 
ــدا در  ــه ص ــه« را ب ــت خان ــد و دروازه ارگ، »خیان ــم آمدن ه
ــش  ــل و جنب ــهدای زاب ــالیاد ش ــن س ــروز اولی ــد. و ام آوردن

تبســم اســت و آن را به یــاد خواهیــم داشــت. 
ــتقبال  ــه اس ــم ب ــه بودی ــود، رفت ــرب ب ــم عق ــامگاه نوزده ش
ــدان- ــه در می ــد. هم ــودک بودن ــه زن و ک ــرایی ک ــرا، اس اس
شــهر جمــع بودنــد و منتظــر. در میــان جمعیــت خالــق فــروغ 
ــر و  ــت و از س ــرده اس ــس پژم ــه ک ــل هم ــم، مث را می بین
ــر  ــارد؛ س ــی می ب ــگار بیچارگ ــروغ، ان ــای ف ــورت اش به ج ص
ــون و  ــارت، خ ــدی اس ــده؛ تراژی ــه ش ــرور ل ــتگی و غ شکس
ــه اســتقبال  ــادی نیســت، ب ــاق ع ــن اســت! اتف ــت همی خیان
ــک  ــس از ی ــم، آنانی کــه پ پیکــر بی جــان هفــت اســیر آمدی
ــا  ــل ت ــده از زاب ــا ســرهای بری مــاه اســارت و انتظــار، حــالا ب

ــد. ــا آمــده ان ــدان شــهر پیــش م می
ــرون  ــا بی ــیدیم، ب ــزاری رس ــه م ــلای باب ــش مص ــی پی وقت
کشــیدن اجســاد از داخــل آمبولانس هــا، گریــه و فریــاد 
جوانــان دیوانــه کننــده بــود. هــر ســنگ صبــوری اگــر 
ــرایطی  ــن ش ــد. در چنی ــاره می ش ــه و پ ــودی تک ــا ب آن ج
ــار روحــی احســاس خســتگی  ــر ب ــی، آدم زی ــم و درماندگ غ

ــد.  ــا خندی ــده ی م ــته و درمان ــکار خس ــر اف ــد. ب ــا خندی م
ــر  ــد. ب ــور خندی ــس جمه ــه ی ریی ــای عجوزان ــر قهقه ه ب
عشــوه های  بــر  خندیــد.  کــرزی  پرتپــش  پلک هــای 
ــران  ــگ رهب ــمان تن ــر چش ــد. ب ــدالله خندی ــی عب صبحگاه
قومــی خندیــد. بــر وجدان هــای منجمــد روشــنفکران 
ــا حلقــوم بریــده اش فریــاد کــرد تــا  هــم، خندیــد. تبســم ب
ــا را  ــا را بشــکند و خواب رفتگــی جــان م ــان م ســکوت جه
بترکانــد. تــا جوانــان مــا را بــه فریــاد عــادت دهــد و زنــان و 
دختــران مــا را بــا بیــداری شــوکت ببخشــد. تــا شــهر را بــه 
ــن  ــرود آهنگی ــا س ــا را ب ــد و کوچه ه ــیرین بکش ــوب ش آش
ــان  ــنگ فرش های خیاب ــر س ــداری را ب ــا بی ــد. ت ــق ده رون
خلوت تریــن  در  را  بنفــش«  »جیغ هــای  و  بگســتراند 
ــج  ــای گی ــا، وجدان ه ــد. ت ــر کن ــا تکثی ــن م پســتوهای ذه
رهبــران را تــکان دهــد و کاخ شیشــه ی فرعونیــت زمامــداران 
را خــش بینــدازد. تبســم بــا لبخنــد ســخن گفــت، بــا گلــوی 
ــا را  ــخ م ــه، تاری ــت کودکان ــا معصومی ــاد زد و ب ــده فری بری
ــه یــک نمــاد شــد. نمــاد بیــداری  متهــم کــرد. او تبدیــل ب
نمــاد شــعرهای  نمــاد مقاومــت خیابانــی.  پایــداری.  و 
ــاد  ــی. نم ــد مدن ــای فرهمن ــاد خیزش ه ــه. نم ــد کوچ بلن
ــاد  ــی. نم ــکن اجتماع ــکوهمند و شالوده ش ــای ش جنبش ه
بلنــد  صداهــای  نمــاد  شــرافت مند.  عدالت خواهی هــای 
ــودن و زیبایــی گســتردن. نمــاد همصدایی هــای بلیــغ  زن ب
ــان.  ــان و نمای ــک راهِ بی پای ــاد ی ــغ. نم ــای بی دری و باوره
ــک  ــی ی ــاد جاودانگ ــی و نم ــی مدن ــنایی و دانای ــاد روش نم

ــم«... »تبس

تابوت هــای  از  یکــی  زیــر  را  شــانه ام  وقتــی  می کنــد؛ 
ــگار داشــتم تمــام ســنگینی حقــارت و  شــهدا تکیــه دادم، ان

مظلومیــت یــک تاریــخ را حمــل می کنــم.
ــم حــرف و ســخنرانی،  ــاعت و نی ــک س ــا ی ــک و ی ــد از ی بع
تعــدادی در مســجد، در گوشــه ای مصــلا، جمــع می-شــوند 
ــد  ــن می کنن ــی را په ــره مجلس ــردم، دای ــر دل م و از خاط
ــه  ــم. در صورتی ک ــد بکنی ــی بای ــردا چ ــه ف ــند ک و می پرس
اکثــراً می فهمنــد کــه برنامــه ای فــردا را از الــف تــا یــا 
ــردا  ــرای مصــارف ف ــول ب ــی پ ــع آوری کم ــا جم ــد. ب چیده ان
اکثــر ایــن سیاســیون، بــه اســتثنای وکیــل عــارف رحمانــی 
ــار  ــر شــهدا نشســت و ذوالفق ــالای س ــاس شــب ب ــا پ ــه ت ک
امیــد تــا صبــح، دیگــر همــه ی سیاســیون رفتنــد خانه هــای 
ــد،  ــده داری کردن ــب زن ــان ش ــری از جوان ــع کثی ــان. جم ش
ــهدا  ــار ش ــب کن ــد. آن ش ــرآن خواندن ــد و ق ــمع افروختن ش
ــه هیــچ مقــام  ــش و ن ــه دان ــه محقــق، ن ــی آمــد، ن ــه خلیل ن
ــداز  ــی. فضــای ســرد آن شــب مصــلا چــه جانگ ــر دولت دیگ
بــود و غریــب. لحظــه ای می رفتــم بــالای ســر تابــوت شــهدا 
ــاد  ــان را به ی ــربریده آن ــیدم و س ــق می اندیش ــته، عمی نشس
ــود از ســنگینی  ــم پــر ب مــی آوردم، در حالــی کــه دل و درون
ــه  ــه علی ــا ک ــی گری آدم ه ــه وحش ــد و ب ــم می آم درد، بغض
ایــن  گنــاه  آخــر  می اندیشــیدم.  می دارنــد،  روا  آدم هــا 
ــودک 9 ســاله و شــوکت 16 ســاله، ســرداور، آن  شــکریه، ک
مــادر پیــر 55 ســاله چــی بــود کــه چنیــن فجیعانــه، بعــد از 

ــده شــدند؟  ــی، ســر بری اســارت طولان
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دوم: بی سـامان بـودن امـور اجتماعـی در افغانسـتان؛ دسـتگاه 
حاکم در افغانسـتان نمی تواند از پس مطالبات و خواسـت های 
ایـن نسـل معتـرض برآیـد. ایـن حکومـت مثـل حکومت های 
همیشـگی تنبل اسـت، بیکاره اسـت و فاسـد اسـت و در عین 
مسـئولیت های  و  مـردم  خواسـت های  بـه  بی توجـه  حـال 
خـود اسـت. این هـا مسئولیت های-شـان را انجـام نمی دهنـد. 
انجام نشـدن مسـئولیت های حکومـت، مشـکلات را دوچندان 
می کنـد؛ از یک طـرف مـردم دیگـر بـه دلیـل آگاهـی، رنـج 
را تحمـل نمی کننـد، و از طـرف دیگـر حکومـت جـواب گـو 

نیسـت؛ بنابرایـن دلیـل دوم ناکارآمـدی حکومـت اسـت.
سـوم: نـگاه تبعیض آمیـز یـا منطـق برتری جویانـه حاکمـان؛ 
را  ملـی  ثـروت  و  ملـی  فرصت هـای  نیسـتند  این هـا حاضـر 

صـدای متکثـر و غیرفنـی تـوده اسـت، امـا بـا آن هـم بسـیار 
پراهمیـت می باشـد. ایـن شـعر، موضـع ریالیسـتیک دارد، نـه 

آیدیالیسـتیک. آمیختـه ای از حماسـه و مرثیـه اسـت.
1( عصیـان درونمایـه این شـعر اسـت. شـیرازه ی آن »انتقاد« 
و »اعتـراض« اسـت؛ اعتـراض علیـه فـرق، تبعیـض، نابرابری و 
بـی دادی بـرای داد و برابـری: »گفتنـد بیـن مـا و شـما هیـچ 
فـرق نیسـت/ فـرق اسـت درد مـا بـه خـدا درد بـرق نیسـت. 
درخـت  هم چـون  مانده ایـم/  افـگار  دل  و  دیده ایـم  تبعیـض 
یـخ زده بی بـار مانده ایـم«. یـا در این شـعر: »تمام شـهر سـراپا 
گلوی فریاد اسـت/ تمام شـهر سـراپا علیه بیداد اسـت«. شـعر 
روشـنایی از آن رو که اعتراضی اسـت، روی کرد افشـاگرانه نیز 
دارد: »از داغ دهمزنـگ بیـاور چـراغ را/ رو کـن تمـام حیلـه و 
نیرنگ و زاغ را«. شـعر روشـنایی، شـعر مبارزه اسـت. مبارزه ی 
هدفمنـد و تـوام با خودآگاهی. هرچه پیداسـت کـه راه عدالت 
دشـوار و ناهمـوار اسـت، امـا در هـر صـورت، اقتضای انسـانی 
ایـن اسـت که رهـرو این راه باید شـد: »روشـنایی/ راه دشـوار 
و درازی اسـت/ ایـن را/ گیسـوان سـپید مـادری می گفـت/ که 
از بلنـدای قامـت فرزنـدش/ دو تکه گوشـت به انـدازه دو لامپ 
سـرخ/ و دو تکـه اسـتخوان بـه انـدازه دو براده ی سـتون برق/ 

باقـی بود«.
2( بـا وجـودی کـه علیـه حکومت نیسـت، امـا بـا حکومت نیز 
نیسـت؛ بـا اصـل حکومت مشـکل نـدارد، از هرج و مـرج بیزار 
امـا، بـا شـیوه ی حکومـت داری به طـرز کنونی نیز کامـلا بیزار 
اسـت. هم جریـان بـا قدرت نیسـت، بل که در مسـیر خلاف آن 

به صـورت عادلانـه تقسـیم کننـد. از یک طـرف این هـا اعتقـاد 
بـه عدالـت اجتماعـی و انکشـاف متـوازن ندارنـد و از طـرف 
دیگـر مـردم نمی خواهنـد تسـلیم اسـتبداد شـوند و از حـق 

نمی گذرنـد. شـان 

در جنبش تبسـم مـردم از حکومت چی می خواسـتند 
و چقـدر بـه خواسـت های شـان رسـیدند؟  مـردم در 
جنبـش تبسـم دو خواسـت عمـده داشـتند؛ یکـی در مـورد 
و  قضیـه  عامـلان  و  پی گیـری  مـردم خواسـتار  کـه  حادثـه، 
تامیـن امنیـت شـاهراه بودنـد، و خواسـت دیگرشـان همانـا 
تامیـن عدالـت بود کـه همه ی این ها خواسـت های شـهروندی 
نرسـیدند؛  خواست های شـان  بـه  متاسـفانه  ولـی  بودنـد. 
به خاطـر این کـه ایـن مطالبـات از طـرف کسـانی آسـیب دید 
کـه مـردم از آن هـا انتظـار حمایـت داشـتند، نماینـده مـردم 
بودنـد. مـردم در ظاهـر برگشـتنند، ولـی ایـن تحقیـر همانند 
آتـش زیـر خاکسـتر شـد کـه  بـر سـر فیصلـه ی تبعیض آمیز 

یازدهـم ثـور سـر از جنبـش روشـنایی در آورد.

نتیجـه جنبـش تبسـم چی بـوده اسـت؟ جنبش تبسـم 
یکـی از نتایـج اش ایـن بـود که مـردم متوجه شـدند که چقدر 
ظرفیـت مدنـی دارنـد و اگـر مدیریـت شـود، می تواننـد از آن 
به عنـوان »آلـه فشـار« برای خواسـت ها و مطالبات شـهروندی 
شـان کار بگیرنـد. ایـن امـر باعـث خلـق اعتماد به نفـس برای 
یـک نسـل گردیـد و همین طـور باعث خلـق هزاران سـوال که 
چـرا بایـد مـورد سـتم قـرار بگیرنـد؟ جنبش هـای اجتماعـی 
در تمـام جهـان سـال ها مبـارزه کـرده تـا بـه نتیجـه رسـیده 
اسـت. مهم تریـن دسـت آورد جنبش تبسـم این بـود که مردم 
فهمیدنـد کـه نبایـد با سـتم خـو کننـد و در حقیقـت جنبش 
تبسـم به وجـود آمـد؛ جنبش تبسـم آغـاز مبـارزات مدنی بود، 

ولـی جنبش روشـنایی نقطـه اوج آن.

قـرار دارد. »خـون مـن رنگ سـرخ پیروزی سـت، روی لب های 
مـن ترانـه صلـح/ در گلـو نعـره ی عدالـت را می بـرم هدیـه تـا 
بـه خانـه ی صلـح«. در همیـن غـزل بـه وفـور جمله پاره هایی 
از ایـن دسـت به چشـم می خـورد: »خسـته از جنـگ و دود و 
باروتـم، خسـته از ایـن همـه تعصـب کـور«، »خسـته از حذف 
سیسـتماتیکم، تشـنه ی آب بی کرانـه صلـح«. در عیـن حالـی 
کـه در جنگ اسـت، مخالـف جنگ اسـت و این همـان مبارزه 
مدنـی می باشـد: »بـا خـون خویش می شـکنیم این حصـار را/ 
خواهیـم خوانـد فاتحـه ی انتحـار را« و یا این بیت پـاره: »جای 
تفنـگ امـا، بـرگ شـعار گرفته«، »کسـی کـه فتنـه می تند به 

بین مـا جذامی اسـت«.
را مـدح  فقـط رهبـران  نـه  اسـت؛  بـری  تعفـن مـدح  از   )3
نمی کنـد کـه از آنـان و معامله هـای ننگین شـان ابـراز تنفـر و 
انزجـار می کنـد: »فریادهـای آبلـه دسـتان سـربلند/ فریادهای 
نسـل پریشـان سـوخته. تلفیقـی از نهایـت یک جبـر و اختیار/ 
مـا حامیـان یک دو نفـر خودفروخته«. در عـوض چون ماهیت 
اعتراضـی و انقلابـی دارد، از کسـانی چـون بابه مـزاری، بلخی، 
ارنسـتو و دیگـران نـام برده می شـود. بـه نوعی یـا این خیزش 
را بـه آنـان ربـط می دهـد و یـا ملهـم از آنـان می دانـد. ایـن 
جـا شـاعر، ارنسـتو را بـه نوعـی سـهیم در حرکـت خیابانـی 
مـردم دانسـته و حسـرت نبـود او را می خـورد. او نیسـت تـا 
امـروز بـا مـردم بـه خیابـان می آمـد: »راه رفتـن بـا رگ هـای 
بـا  بـود در عکـس/  ارنسـتو/ سـیاه و سـفید نشسـته  قرمـز/ 
نیگاتیوهـا/  در  می نمـود  درشـت تر  مغـرورش/  بـرگ  سـیگار 
در حسـرت انگشـت های رنگـی تـو/ زل زده بـود به عدسـیه ی 
دوربین هـا/ پیـدا بـود/ نمی توانـد برگـردد/ از هشـتم اکتبـر/ 
از عمـق آن عکـس سـیاه و  بولیـوی/  از  تیربـاران/  از وسـط 
سـفید/ برگـردد/ در جسـت وجوی صدای تو/ در جسـت وجوی 
پاهـای تـو/ کـه شـنبه دوم مـاه اسـد/ چـون عقربـه ای ناقـرار/ 
بـه مقصـد دهمزنـگ راه افتـاده بودند/ ارنسـتو می خواسـت با 
آن یونیفرمـی کـه/ در تـار و پـودش پلنـگ می دویـد/ بـا تـو 

متحصن شـود/ بـه خیابـان بریـزد/...«
4( عصیـان عقیدتـی نیـز بـه وفـور بـه چشـم می خـورد. ایـن 
خصیصـه شـاید از جدیدتریـن عناصـر شـعری در تاریخ شـعر 
مـن  نمی دانـی  بـی!/  بـی  عصـر  »واژگان  باشـد:  افغانسـتان 
چـه نفرتـی دارم از آن/ روحـت شـاد! یعنـی چـی/ آیـا عطـر 
سـکس معشـوقه ات بـه مشـامت رسـیده بـود؟/ خـدا رحمت!/ 
وقتـی چتل تریـن فـرد ایـن دنیا/ هـزار و صـد آرزویـت را تکه 
پـاره می کنـد/ مطمینـم آقـا! جناب بخشـنده ناپیداسـت«. در 
ادامـه ی همیـن شـعر اعتراض-هـای تنـدی بالای »تسـلیت«، 
»فاتحـه«، »شـهید« و نـوع تلقـی سـاده لوحانـه مـردم از این 
واژه هـا دارد؛ واژه هـای کـه در واقع جز »قرص تسـکین دهنده 

سـاده لوحان« نیسـت.
5( صـدای طبقـه پایین اسـت؛ از نابرابری، ناامنـی، بی کفایتی 
حکومـت و تبعیـض می نالـد و در کل فریاد فرودسـتان و البته 
مـرگ فرادسـتان اسـت: »برخیـز در مقابل تبعیض پیشـه گان/ 
در شـهر شـور و ولولـه ی حـق بـه پـا کنیـم«. در بنـد دیگـر 
چهـر  سـیه  پیشـه گان  »تبعیـض  می خوانیـم:  شـعر  همیـن 
»ارگ« را/ رسـوای چارگوشـه ای دنیـا نموده اسـت«.  »حقوق 
مردمـم گـر غصـب گـردد/ فزون تـر از شـماره می نویسـم«. در 
ایـن شـعر شـوق مبـارزه مـوج می زنـد: »حـلال زاده نباشـیم، 
اگـر بـه رسـم پـدر/ به خصـم سـفله نخوانیم قصـه را از سـر«.
پ. ن: ابیـات بیـن گیومـه، برگرفته از مجموعه شـعر شـهدای 

روشـنایی )هـر روز خـون تـازه طلـب می کند زما( اسـت.

گفت و گوازجعفررحیمی
یـک  آیـا  عقـرب  بیسـتم  حرکـت 
جنبـش بـود یـا یـک انقـاب؟ آن چـه 
کـه در بیسـت عقرب سـال گذشـته اتفـاق افتاد، یـک حرکت 
دادخواهانـه بی نظیـر بـود. در ظـرف چهـل وهشـت سـاعت 
هماهنـگ شـد و جمعیتـی زیاد بـرای دادخواهی بـه خیابان ها 
به صـورت  امـور رفتنـد.  اداره  تـا داخـل محوطـه  و  ریختنـد 
جـدی بـرای اولین بـار بـه شـکل مسـالمت آمیز  در چـوکات 
قانـون خواسـتار تامیـن عدالـت بـرای قربانیـان حادثه شـدند 
کـه بعـداً بعضی هـا آن را »انقـلاب تبسـم« گفتنـد و برخـی 
دیگـر »جنبـش تبسـم« گفتند. سـرِ عنـوان زیـاد نمی پیچیم؛ 
می توانیـم بگوییـم کـه یـک »جنبـش مردمـی« بـود، مهـم 
ایـن بـود کـه یـک جنبـش مردمی بـود. صـرف نظـر از این که 
دارای  کـه  اسـت  ایـن  ویژگی های شـان  از  یکـی  جنبش هـا 
رهبـر اسـت، ولـی ایـن حرکـت یـک حرکـت مردمـی بـود. 
ولـی در ایـن شـکی نیسـت کـه حرکتی که در سـال گذشـته 
اتفـاق افتـاد، یـک تحول مهم اسـت کـه انقـلاب بنامیـم یانه؛ 
و اهمیـت آن از ایـن بـوده اسـت که بـرای اولین بار یک نسـل 
افغانسـتان ظرفیـت مدنی شـان را نشـان دادند. برای هرکسـی 
کـه در تظاهـرات شـرکت کـرده بود، بـرای خودشـان حتا غیر 
قابـل بـاور بـود کـه افغانسـتان بـه این ظرفیـت مدنی رسـیده 

 محمدرها
هنـر بـدون تردید، چیـزی اضافـی و زاید از 
زندگـی بشـری نیسـت. خطاسـت اگـر هنر 
را در چارچـوب متافزیـک تحلیـل انتزاعـی 
کنیـم. ایـن درسـت اسـت، کـه هنـر قدرت نـواز داشـته ایـم، 
هم چنـان کـه دارای هنردینـی نیـز بوده ایـم، امـا ایـن بـدان 
معنـا نیسـت که ریشـه ی هنـر را از دایره »نیاز« بشـری بیرون 
و پدیـده ی یکسـره اضافـی، تجملـی به دسـت خـواص تعریـف 
کنیـم. به همـان میزان که هنـرِ مدحی و قدرت سـرای خواص 
داشـته-ایم، هنـر عوامانـه اعتراضـی و ضدقـدرت نیـز داریـم. 
اگـر هنـر متکامـل اکنـون، بـه دلایلـی هـر از گاه از جامعـه و 
نیازهـای عینـی بشـری فاصله می گیـرد، اما منشـای اولی هنر 
بـه خصوص شـعر و موسـیقی بـا مقوله های انضمامـی ای چون 
»فریـاد کار« و »صـدای ابـزار« بهتـر قابـل دفـاع اسـت؛ هنـر 
ابتدایـی بـرای انسـان اولـی تا آن حد ضـروری و مـورد نیاز بود 

کـه حیثیـت نـان و نفس را داشـت.
در دوره هـای مدیـد امـا، تاریـخ هنـر جهـت خـلاف خاسـتگاه 
آن را پیمـود؛ بـه جـای این کـه صـدای یـک کارگـرِ عـوام را 
از بیغوله هـای تنـگ و تاریـک کار و مشـقت انعـکاس دهـد، 
کاخ نشـین شـد و تجلیگاه شـوکت و شکوه شـاهانه ی شاهان و 
امیـران گردیـد. بـه جـای این که گلـوی اعتراض سـتمدیدگان 
و پامال شـدگان باشـد، شـیپور جنگ و سـرکوب کشورگشایان 
شـد. هنـر قرن هـای قـرن، چونـان گوهـر قیمت بهـا به دسـت 
نااهـل قـرار گرفـت؛ و بیـش از آن کـه نیـاز انسـان را بازتـاب 
دهـد، بـه شـکل مـد و تجمـل درآمـد. در دنیـای جدیـد امـا، 
کـم کـم جایـگاه اصلـی اش را بـاز یافـت و بـه آغـوش سـرد 
»مـردم« بازگشـت. ادبیـات امـروز، »ادبیات محیطی« اسـت و 
چـون می بایـد حنجره ی زیردسـتان جامعه باشـد، به تناسـب 
محیـط زمانـی و مکانـی چهـره عـوض می کنـد. ادبیـات امروز 
پابه پـای تحـولات اجتماعـی در حرکـت اسـت. ایـن ادبیـات 
سـیال، مثل ادبیات کلاسـیک حالت اسـتاتیک ندارد. با حالت 
دینامیکـی نـگاه بـه آینـده دارد، از وضعیـت موجـود نـاراض و 
معتـرض آن اسـت. بـه جبرتاریـخ بـاور نـدارد. در صـدد تحول 
و بهبـودی وضـع مـردم اسـت. سرنوشـت محتـوم قدَرباورانه را 
قبـول نـدارد. بـرای عدالت انسـانی و حقـوق بشـری در اکنون 
مبـارزه  قاطعیـت  بـا  امـا  و جـان می دهـد،  زمـان می رزمـد 
می کنـد و بـرای آینـده امیـدوار اسـت. ایـن ادبیـات، ادبیـات 
مـردم اسـت. زبـان مـردم اسـت. نیـاز مـردم اسـت. درد مردم 
اسـت و خواسـت مـردم اسـت. ایـن اعتـراض همگانـی گاه در 
قالـب ادبیـات شـعر بیـان می شـود، گاهـی در قالب داسـتان و 

گاه در قالـب موسـیقی و نقاشـی. 

باشـد! حرکتـی کـه هیـچ حزبـی آن را هماهنـگ نمی کـرد، 
به صـورت خودجـوش در طـی بیسـت و چهـار سـاعت سـیل 
آسـا آمدند. شـعارها همان لحظه خلق می شـدند و خودجوش 
نظـم می گرفتنـد. و همـه دیدنـد کـه مـردم افغانسـتان چقدر 
ظرفیـت مدنـی دارنـد و ایـن بسـتری شـد بـرای ایجاد شـدن 

جنبـش روشـنایی.

تبسـم  جنبـش  شـکل گیری  زمینه هـای  و  بسـترها 
چی سـت از نظـر شـما؟ هـم جنبـش تبسـم وهـم جنبش 

روشـنایی محصـول چنـد چیـز اسـت:
اول: آگاهـی؛ یـک وقـت اعتـراض از درد می آیـد؛ وقتـی شـما 
درد می کشـید و فریـاد می کشـید، ایـن فریاد از اثـر درد و رنج 
اسـت. ولـی یـک بـار وقتـی کـه مسـایل اجتماعـی را بررسـی 
می کنیـم، مبـارزات زمانـی شـکل می گیـرد کـه شـما بـه آن 
مسـاله آگاهـی پیـدا می کنیـد؛ یعنـی تنهـا درد کافی نیسـت، 
بلکـه آگاهـی از درد، شـما را وا مـی دارد تا اعتـراض کنید. یک 
دلیـل ایـن اسـت کـه در افغانسـتان پـس از طالبـان درهـای 
دانشـگاه بـاز شـدند، جوانـان بـا جهـان امـروز آشـنا شـدند و 
در چت گروپ هـا- در شـبکه های اجتماعـی باهـم گفت وگـو 
کردنـد، تامـل کردنـد، درنـگ کردنـد و یـک آگاهـی عمیق از 

تبعیـض و بی عدالتـی بـود کـه مـردم به پـا برخاسـتند.

و  تاثیـرات  و هنـر  از آن جـا کـه جامعـه 
تاثـرات متقابل دارند، جامعه ی افغانسـتان 
کـه از یکـی دو سـال بدین طـرف بسـتر 
اجتماعـی ای  جنبش هـای  شـکل گیری 
چـون جنبـش تبسـم و جنبش روشـنایی 
بـوده، شـعر مـا نیـز بـه همیـن نسـبت، 
محتـوای جدیـدی پیـدا کـرده اسـت. این 
جنبش هـا کـه گاه علـت و گاه نتیجـه ی 
بـوده،  انسـان ها  کشـتار  و  قتـل  شـان 
تـوام بـا پیـام و پیامـد تراژیـک می باشـد. 
جامعـه،  شـاعران  واکنـش  همیـن رو؛  از 
خـود  کـه  اسـت  هنرمندانـه  واکنـش 
منجـر بـه آفرینـش نوعی مخصوص شـعر 
شـده اسـت کـه می تـوان از آن بـا عنـوان 
»ادبیـات دادخواهـی« یـاد کـرد. ادبیـات 
دادخواهـی بـدون شـک بـه یک معنـا در 
سراسـر تاریـخ ادبیات، حضور داشـته، ولی 

بـه معنـای اخـص آن؛ یعنی شـعری کـه موضوع آن مسـاله ی 
بـدان  افغانسـتان  اسـت،  بشـری  حقـوق  و  جمعـی  عدالـت 
مسـبوق نیسـت. اما بـا حادثه غمنـاک ماه عقرب سـال 1394 
کـه در راه زابـل اتفـاق افتاد، واکنـش جمعی مـردم برانگیخته 
شـد؛ ادبیـات دادخواهـی یا شـعر اعتراضـی از این زمان شـروع 
دهمزنـگ  غم انگیـر  و  دردنـاک  فاجعـه ی  وقـوع  بـا  و  شـده 
بـه  فاجعـه ی دهمزنـگ  و  تبسـم  غنی تـر گردیـد. حادثـه ی 
مثابـه ی متن هـای خامـوش امـا زنده ای سـت کـه بـا روش هـا 
بازخوانـی و تفسـیر  و بینش هـای گوناگـون می توانـد مـورد 
قـرار گیرنـد. نه تنهـا در تاریـخ مردم هـزاره که در افغانسـتان 
معنامندتـر  و  زنده تـر  متنـی  هیـچ  پسـاطالبان  دموکراتیـک 
از ایـن دو متـن نیسـت. ایـن دو حادثـه  ساختارشـکنی های 
فراگیـر سیاسـی، اجتماعـی و تاریخـی را بـه همراه داشـته که 
پدیـد آمـدن ادبیـات دادخواهـی، بـه شـکل جـدی و در ایـن 
حـد رک و روشـن نیـز یکـی از پیامدهـای آن اسـت. کتـاب-

هـا و جزوه هایـی پـس از ایـن دو فاجعـه موجـود شـده اسـت 
کـه از دو کتـاب »شـعر روشـنایی« و »آیه هـای روشـنایی« 
می تـوان بـه عنـوان دو متن شـعری پسـافاجعه یاد کرد. شـعر 
ایـن مقطـع کـه گـزارش هنـری واقعیـت اجتماعی می باشـد، 
هرچنـد گـزرا- بایـد دید کـه چی پیام هـا و پدیده هـای نوینی 
را از جامعـه ی کنونـی انعکاس داده اسـت. شـعر پسـافاجعه ی 
جنبـش تبسـم و به خصـوص روشـنایی، هرچند که بـه لحاظ 
کـه  همان طـور  نیسـت،  برازنـده  چنـدان  هنـری  آرایه هـای 
آن چنـان پرمایـه، فنی و اسـتعلایی نیز نیسـت؛ چـون به نوعی 

گفت وگوباداوودناجی
)نویسنده و خبرنگار(



تـبسم
حرف هزاره نیست، صدای تمام ماست

ای هموطن! قیام تبسم قیام ماست
 

توهم هزاره ی، اگر از میهن منی
گرنیستی، دیگر برو که دشمن منی

در دشت اتحاد درفش قیام ماست
ای هم  وطن! قیام تبسم قیام ماست

تنظیم ها تمام ما را فروختند
تا گرم تر شود ترا باز سوختند

همراه شو که نسل من و تو نظام ماست
ای هم وطن! قیام تبسم قیام ماست

دُزدان بنام قوم دکاندار گشته اند
دین  را گرفته صاحب بازار گشته اند

خلقیم ما قباله ای میهن بنام ماست
ای هموطن! قیام تبسم قیام ماست
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